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هاي فمينيستي مطرح درحقوق مي پردازد. دربخش اوّل به فمينيسم نوشتارحاضربه تحليل وطبقه بندي انواع ششگانة تئوري

اديكال اختصاص شود . بخش دوم به فمينيسم رپرداخته مي و فمينيسم تفاوت نگر يكسان نگرقشة تقابل فمينيسم ناايدئولوژيك يا م

دئولوژيك عملاّ دربرزخ بين فمينيسم ايله جنسيّت ،ازنان درمس نيو تمك دارد كه با تكيه بررابطة قدرت سركوب گر مردان وتبعيّت

هاي ضد نژاد گانة فمينيسم هويت خواه، يعني فمينيسم سه ل وصورگيرد. ونهايتاّ دربخش سوم اشكاوفمينيسم هويّت خواه قرار مي

هاي يفكري درتئور ازتفاوت جنسي بعنوان مبناي شود كه جملگي همّ خود را صرف عبورروابطي و پست مدرن مطرح مي پرست،
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 دمه:مق

اين است كه خود را با مجموعه متنوع وگوناگوني  مشخصه اصلي تحليل فمينيستي حقوق در وجه بارز و

اي فمينستي هيتوان گفت كه تئور خلاصه مي طورخيليه كند. بحلهاي مختلف متمايز ميراه ازاصول، رويكردها و

طرفي صل بيبررسي ا اهداف سياسي عمل گرا، به نقد و كارگيري و استفاده ازه درواقع نظرياتي هستند كه ضمن ب

طرفي درانديشه حقوقي مي پردازند. اين تئوريها با تحليل پيش فرضهاي حقوق بي جنسي سيستم حقوقي و

 نگرند.زنان  به حقوق مي زندگي يج وآثار عملي آنها درونهادهاي حقوقي ونتا

ع دورنمايي ازتنو فمينيسم،آرا وعقايد مختلف ناظربر دراين مقدمه با تحليل يك نمونه كلي ونوعي از

 يش فرضهاترين وپررنگترين پيجشود راشود. هم چنين سعي ميه مييوگوناگوني تئوريهاي فمينيستي حقوق ارا

د كه اين مي شون اي كه مانع ازپيش فرضهاي جاهلانه جاهلانه راجع به زنان رابه چالش بكشيم،هاي داوري و پيش

 عنوان يكي هب طور كه بايد برخورد شود. نهضتي كه بدون شك طور جدي وآنه ب با نهضت فكري فمينيست،

ي كه چندين پيروزيهايبراي درك عظمت  ازبرجسته ترين نهضتهاي فكري قرن بيستم شناخته خواهد شد. درواقع،

وجود  هكافيست به تغييروتحولات بنيادي كه طي اين قرن دروضعيت زنان ب، اند آوردهدست ه نسل ازفمينيستها ب

عنوان يك  هفمينيسم درآستانه هزاره سوم كماكان ب علي رغم اين پيشرفتهاي مهم، .آمده است اشاره واستناد شود

 شود. ظرگرفته ميحركت فكري پيچيده و گريز ناپذير درن

« وانههاي ديهيولا»كند. معمولاَ همه از نگاه كردن به قد علم مي« فمينيسم»ه ژوا درهمان ابتداي ورود به بحث،

ازنگاه به زناني كه به غلط آنها را هم چون هيولاي ديوانه تجسمّ مي كنيم. زناني كه به غلط آنها  ،گردانيمروي بر

رايمان زشت را ب كنيم. هيولاهاي ديوانه اي كه غالباَ قيافه زن جادوگراخته وچموش واهريمني تصور مي را گزنده،

قع ميعادگاه ومحل تلاقي نظراتي است كه به فمينيسم دروا 5.تداعي مي كنند ودوست داريم آنها را مسخره كنيم

به تعداد مدافعين وطرفداران آنها ازتنوع وگوناگوني برخوردار است. مهم اين است  و نيز 6تعداد نويسندگان آنها

خطا  د دچارابراز نظرات خو روي تعصب وناآگاهي در كه بپذيريم وبه رسميّت بشناسيم كه هستند كساني كه از

اد درايج وهمّت بسيار بسياري ديگرنيز هستند كه با سعه صدر اند ودرمقابل آنهاه افراط پيمودهرا واشتباه شده و

برخلاف گمان عامه مردم،  كنند.هاي جديد فرهنگي، اجتماعي وسياسي رهايي بخش مشاركت ميمدلها وشيوه

بنظران درمباحث فعالين وصاح كنند. بسياري ازنمي هاي فمينيستي واقعيت تفاوت جنسي را انكاربشهيچ كدام ازجن

زم كارگيري واستفاده ازوسايل وامكانات لاه پردازند وبخود بيش از پيش به تفاوت جنسي واهميّت شايان آن مي

مرد برتجربه زندگي زنان را مورد بحث وبررسي  –جهت مقابله با آثار منفي )تاريخي ومعاصر( ناشي ازتفكيك زن 

 دهند. قرار مي

                                                 
5 Or, cette vilaine sorcière n’est-elle pas, comme son ancêtre, victime de la misogynie qu'elle dénonce ? 

À ce portrait, fort peu attirant, épithète «  lesbienne » est souvent ajouté. Les féministes lesbiennes ont été 

et demeurent sur la ligne de font des mouvements féministes. Les féministes hétérosexuelles se portent 

trop rarement à la défense de ces alliées victimes d'une marginalisation et d'une mémorisation exacerbée. 
6 (2) Pour les fins du présent article, nous utiliserons principalement la forme féminine. Nous faisons ce 

choix en partie à cause du sujet traité, mais aussi pour alléger le texte. Par ce choix, nous ne désirons pas 

suggérer que seules les femmes peuvent être féministes, pro- féministes ou anti-sexistes. 
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گر نهادهاي اجتماعي وطبعاَ نهادهاي حقوقي يد برواقعيت زنان، با نگاهي انتقادي نظارهكافمينيسم ضمن ت

مشخصه بارز وضعيت حقوقي زنان همان موقعيت نازل »اكثر حقوقدانان فمينيست دراين واقعيت كه  باشد.مي

ت مادون داراي نقشي اين وضعي  7متفق القولند. « بر آنها دربرابر مردان است حاكم اجتماعي واقتصادي سياسي،

آن را نشان  طبيعي ناشي از يير ودگرگوني درآثار متفاوت فرهنگي وغوضرورت ايجاد ت استنمادين وسمبليك 

 دهد.مي

تها كند كه همواره دل مشغول ونگران فعاليعنوان يك جنبش فكري معرفي ميه را ب درحقيقت فمينيسم خود

ي وژي خاصلدوست كه متا اي زندگي وسرگذشت زنانه به گونه تجربهاهميّت  واقدامات سياسي است. علاوه برآن

ازطرف  رود ومبتني است برخودآگاهي و روايت آنچه برسرزنان مي يآورد كه از طرفبا خود به همراه مي را

حاضر ضمن پرداختن  مقدمه 3استوار است.  هاك در فرا تئورييو تشك عملي –ديگر برطرد تفكيك وتمايز نظري 

مي نگرد. البته  ييمريكاليفات وآثارمكتوب برخي ازنويسندگان آابا نگاه خاص به ت هاي موجود،ها و رويهبه سنت

ص وجريانات فكري حقوقي را قرباني تلخيها وعظمت گستردگي تئوري مي كنيمدر اين راه جانب احتياط را رها ن

 نظري مجمل ومختصر نخواهيم كرد.

دارد. نفس تعريف فمينيسم مارا با مشكلات  را وجوه تمايز خاص خودفمينيسم ازلحاظ مفهومي و تئوريك 

 «كندا دنبال ميپايان تبعيت وپيروي زنان ر» اكثريت زنان در بيان اينكه فمينيسم طور كلي،ه كند. ببسيار مواجه مي

طور ه ب  11و زن 11نيو تمك ت مدرن، معنا ومفهوم تبعيتسهم در عصر پ مع ذلك، امروزه آن1وحدت نظر دارند.

عنوان مفاهيم تعريف نشده و نامشخص در نظر ه زيرا امروزه اين مفاهيم اساساً ب .اندجدي وعميق زير سوال رفته

را از «زن»ههاي راديكال را از اين جهت كترا راديكال، فمينسفت راديكال يا سشوند. مثلاً فمينيستهاي پگرفته مي

                                                 
7  cet article est fondé sur un acquis fondamental, devenu incontestable, et qui justifie que toute l'approche 

féministe : la subordination, le statut inférieur ou opprimé des femmes dans le monde occidental. Nous 

tenterons pas ici d’en faire la démonstration, mais plutôt éclairer les différentes avenues théoriques 

empruntées par les chercheurs, afin de contre et de combattre les conséquence néfastes de cette 

subordination. 

Le fait d'imiter notre propos à l'Occident ne constitue pas un commentaire quant a'u statut des femmes 

dans le reste du monde, mais plutôt un souci de limiter l'étude au domaine connu et accessible, que ce soit 

par l'effet des cultures, des langues ou des mémoires communes. 
3 (4) sur la méthodologie féministe en général, V. Sandra Harding (ed.), Feminism & Methodology, 

Indiana University Press, Indianapolis, 1987. Sur la méthodologie féministe en droit, V. Michelle Boivin, 

Le féministe en capsule : un aperçu critique du droit, 5, Revue Femmes  et Droit (1992) ; Katharine 

Bartlett, Feminist Legal Methods, 103, Harvard Law Review 820 (1990) ; Deborah Rhode, Feminist 

Critical Theories, 42, standford Law Review 617 (1990) ; Mary Jane Mossman, Feminism and Legal 

Method : The Difference it Makes, 3, Wisconsin Women’s Law Journal, 147 (1987). Sur l’enseignement 

féministe du droit, V. Michelle Bovin, L’apprentissage et l’enseignement : y a-t-il une spécificité 

féminine ?, in Hélène Dumont (éd.), Femmes et Droit : 50 ans de vie commune … et tout un avenir, Les 

Editions Thémis, Montréal, 1993, p. 139-170 ; Catherine Weiss et Louise Melling, The Legal Eduation 

of Twenty Women, 40, standford Law Review, 1299 (1987-88) ;  Toni Pickard, Experience as Teacher : 

Discovering the Politics of Law Teaching, 33, University of Toronto Law Journal, 279 (1983). 
1  Alison M. Jagger, Feminist Politics and Human Nature, Rowman & Littlefield Pusbishers Inc., Totowa, 

1983, p.5. 
11 subordination 

11 femme 
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 هچرا كه معتقدند كه به جاي اينكه زن را ب دهند،سرزنش قرار ميكنند مورد تعريف مي 12نظرگاه اصالت ماهيتي

ند. براي گيرعنوان يك ماهيت در نظر ميه و ب اند عنوان يك موجود و انسان تعريف كنند، موقعيت اورا تنزّل داده

 زن قبل از اينكه زن باشد، انسان است. آنها،

موضوع بنيادي هستند. هاي متفاوت راجع به چهاراندازمتضّمن چشم« تبعيت»و«زن»ازلحاظ نظري، مفاهيم

مينستهاي كنند. برخي از فمطرح مي را هاي فمينيستي، طبيعت يا فرهنگ و تربيت زنانينخست هر كدام از تئور

زات هستند و اساساً تفاوتهاي مزبور اعم از اينكه ناشي از تماي« طبيعي»گرا متعقدند كه اين تفاوتها كاملاً طبيعت

دهند. براي طبيعت زنانه را تشكيل مي« جوهر»فيزيكي باشند يا حاصل جبر بيولوژيكي، خود_كيبيولوژي

ماعي دوران هاي اجتفمينيستهاي ساختارگرا، تفاوتهاي موجود بين زن و مرد عمدتاً واساساً حاصل و برآيندساختار

ومردانه )  راجع به معناي زنانهيح رگيري صباشند. بسياري ديگر از فمينيستها از موضعگذشته و عصرحاضر مي

 ازهردوي رخيب و -ي ازيكي ازاين دوطرز تلقيحطور تلويه ولي درعمل وب اند مذكرو مؤنث( خودداري كرده

ي براي يهريك ازتئوريهاي فمينيستي درسطوح مختلف طرفداران طبيعت گرا و ساختارگرا كنند.دفاع مي -آنها

ع روابط زنانه ومردان ونقشهاي متقابل آنها درجوام فمينيستي متضّمن تمايزاتي درتئوريهاي  خود دارد. دوم اينكه

 وم اينكهآورند. سوجود ميه ي از برابري را برغربي هستند. اين كاركردهاي متقابل، مفاهيم و برداشتهاي متغيي

ن و نهايتاً، حاصل اي نددهه مييتهاي مختلفي از گذشته تاريخي و آينده آرماني اين جوامع اراياين مفاهيم قرا

زنانه و مردانه  هايور كليشهتبلظهور شناخت و آگاهيهايي است كه در فكري و برداشتهاي متفاوت،اختلافات مهم

شوند آيند. از اينرو، اين تمايزات تئوريك در عمل به نتايج حقوقي گاه مشابه و گاه مغايري منتهي ميكار ميه ب

ه داريم. براي مثال دلايل و جهاتي ك متفاوتي است كه در ميراث تاريخي خوداي هكه حسب مورد، ماحصل بينش

از نظر هر  ،دهندحق مرخصي زايمان به زنان شاغل را تشكيل مي يمباني قانون گذاريهاي اجتماعي درامر اعطا

ق در واقع ين حا ينگر، اعطايك از تئورهاي فمينيستي متفاوت از ديگري است . چنانچه از نظر فمينيسم يكسان

براي فمينيسم  .مستخدمي است كه دچار نوعي معلوليت موقتي شده است «طرفبي»نوعي مداوا ودرمان 

اين حق به منزله ارزش و بهادادن به نقش مولّد زنان در امر توليد مثل است. از نظر فمينيسم  ينگر، اعطاتفاوت

پوشي بر تبعيض جنسي اعمال شده نسبت به دهراديكال، اين كار در واقع اقدامي است لازم و ضروري جهت پر

 هزنان چه در طول تاريخ و چه در دوران معاصر، كه در انتظار انقلاب و سرنگوني نظام پدرسالار هم چنان بچه ب

به پدرومادرها  را در واقع اعلام  -ولومتغير و ناپايدار –مرخصي  يآورند! فمينيسم روابطي، پذيرش و اعطادنيا مي

حاضردر محيط كودك  اشخاصداند كه توسط مجموعه شناختن كاركردهاي متعدد و متنوعي ميبه رسميت 

ريهاي كند، لذا تئوشود. نظر به اينكه هر راه حل حقوقي، آثار مهم و متفاوتي را در زندگي زنان ايجاد مياعمال مي

دهند كه قرار مي وحه كار خودفمينيستي تحليل دقيق پيش فرضها و نيز اختلافات سياسي و ايدئولوژيكي را سرل

 بخشند. يا به آنها مشروعيت مي مي نماينديا آنها را توجيه  ندگذارمي  ثيرابر نهادهاي حقوقي ت

                                                 
12 essentialiste 
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طور ه نيستي بنوين فمي جنبش «مادران»ستي خاص حقوق به چه معناست؟ با وجود اينكه بسياري ازيتحليل فمين

 14اكسونس-گيري برفمينيسمهاي حقوقي نظام آنگلوثير چشماو علي رغم اينكه ت 11سنتي به فرانسه منتسب هستند

برابر اعتراضات و انتقادات زنان  در 15به نظر مي رسد كه علم حقوق هم در فرانسه و هم در اروپااند، گذارده

ي بايد به اين طور كله لازم به ذكر است كه از باب انتقاد از حقوق ب ثير ناپذير مانده است.اتفاوت و تكماكان بي

اساساً مطالعات حقوقي فمينيستي در فرانسه توسط افراد غير   16ي و فرعييجز چند مورد جزه مهم اشاره كنم كه ب

 انجام شده است.  21و سياست دانان 11فلاسفه 13،جامعه شناسان 17،حقوقدان و اغلب توسط زنان اديب

لا، رابر نقد فمينيستي، برخلاف همتاي آن يعني كامنثيرناپذيري حقوق )مدني( در بادرواقع اين مقاومت و ت

ترين مانع در راه به رسميت شناختن علمي تحليل فمينيستي حقوق در سنت فرانسوي است. ترين و جدّيبزرگ

آيا بازهم  گردد؟ميازطور كلي دربرابر انتقاد به حقوق مدني ب آيا اين امر به سر سختي و دافعه حقوق فرانسه و

دورنماي  شودي تشريفاتي حقوق مدني است كه باعث ميي، جايگاه ونقش تعيين كننده عمل گراطبق معمول

پوشاند و آن را به زير آورد و طبيعتاً هر ايدئولوژي ديگري را كه با ايده و نظريه بسياسي خاص خود را نيز 

خود  ريك موجود چه بايد گفت كهاز اختلافات تئو به در كند؟ داناومتفاوت باشد يا او را زير سوال ببرد، از مي

قدان يك توانند ف بخشد؟! اينها همه فرضياتي هستند كه ميلا ويژگي خاص ميبه فرهنگهاي حقوق مدني و كامن

 نشان را در سرزمين متخصين حقوق مدني يم تحليل حقوقي فمينيستيتر بگونگرش انتقادي حقوق ويا دقيق

                                                 
11 Le concept du New French Feminism, développé chez les féministes anglo-saxonnes, désigne le 

mouvement de libération des femmes né dans les années 60. Voir à ce sujet, Elaine Marks et Isabelle de 

Courtivron, New French Feminisms, Schocken Books, New York, 1981 et Nancy Fraser et Sandra Lee 

Barthy, Revaluing French Feminism : Critical Essays on Difference, Agency & Culture, Indinana 

University Press, Indianapolis, 1992. On le distingue de la première vague de féminisme qui marqua le 

début du siècle avec, les luttes de suffrages qui eurent lieu en Europe qu’en Amérique du Nord. 
14   Voir par ex. les ouvrages de juristes féministes tels que Drucilla Cornell, Beyond Accommodation : 

Ethical Feminism, Deconstruction and Law, Routledge, Londres, 1991 ; Drucilla Cornell, The Imaginary 

Domain : Abortion, Pornography 1 Sexual Harassment, Routledge, Londres, 1995 ; Ann Bottomley et 

Joanne Conaghan, Feminist Theory and Legal Strategy, Blackwell Publishers, Oxford, 1993 ; Patricia 

Williams, The Alchemy of Race and Rights, Virago Press, Londres, 1993. 
15  Il importe de nuancer cette généralisation. En effet, les mouvements féministes des Pays-Bas et, en 

dehors du continent européen, de la grande Bretagne participent très activement aux débats contemporains 

tant dans les milieux militants qu’universitaires et intellectuels. 
16   Par ex. Odile Dhavernas, Droits des femmes, pouvoir des hommes, Seuil, Paris, 1978 ; Olwen Hufton 

and Yota Kravaritou (ed), Gender and the Use of Time / Genre et Emploi du Temps, Euiropean Forum 

Series, Vol.3, Kluwer Law International, La Haye, 1998. 
17  Par exemple, Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris, 1949. 
13  Par ex. Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir, Côté-femmes, Paris, 1992 ; à Marie-

Victoire Louis, Harcèlement sexuel et domination masculine, in Christine Bard, Un siècle 

d’antiféminisme, Fayard, Paris, 1999 ; Jacqueline Laufer, Introduction : l’égalité et la différence en débat, 

in Ephesia, La place des femmes : Les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences sociales, 

La Découverte, Paris, 1995, p.375-381. 
11  Par ex Françoise Collin, Différence et différend, la question des femmes en philosophie, in Georges 

Duby et Michelle Perrot (éd), Histoire des femmes en Occident, vol. 5 (le 20e siècle), Plon, Paris, 1991, 

p.243-273 ; Lucie Irigaray, Le temps de la différence, Librairie générale française, paris, 1989. 
21  Par ex. Mariette Sineau et Evelyne Tardy, Droits des femmes en France et au Québec 1940-1990, Les 

Editions du remue-ménage, Saint-Laurent, 1993. 
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مالي و ديگر شاي را در حقوق انگليسي زبان آمريكايوسيع و پيچيده، ادبيات درعوض، جنبش فمينيست 21دهند

وجود آورده است. اين ادبيات روبه رشد، در واقع برآيند علوم ه ب  commonwealthكشورهاي متعلق به نظام 

ميلادي، با انجام تحقيقات و بررسيهاي  61ثر شده است. اگر سالهاي دهه اوبه شدّت از آن مت مي باشداجتماعي 

ميلادي بيشتر به مطالعه  71شد، در عوض در سالهاي دهه  سربه مختلف راجع به جايگاه جنس مؤنث در حقوق 

هاي جنسي از زنان و خشونتهاي اعمال شده عليه آنان اهميت ها و به چالش كشيدن تمتّع و استفادهو بيان ناگفته

خير نقد فمينيستي به موازات فعاليتهاي سياسي مبارزاتي خود كه بيش از بيش موجب جلب هاي اداده شد. در دهه

ه برداشتهاي فكري متعدد، به تصرف خود در آورده يهاي تئوريك را نيز با اراتوجه ديگران شده است، عرصه

كنيم ( ها اكتفا ميري وكانادايي )به ذكر نويسندگان اين كشوينويسندگان آمريكايي، انگليسي، استراليا 22.است

هاي حقوقي و مباني سياسي و فلسفي آنها هم در حقوق به تعمّق و تفحص در كليه موضوعات حقوقي، نهاد

خصوصي و هم در حقوق عمومي پرداخته و اساساً و قبل از هر چيز، خود اين تقسيم بندي اوليه و اساسي خصوصي 

فراواني ادبيات انگليسي زبان، تصميم گرفتيم كه نوشتار حاضر  در برابر وفور و 21اند.عمومي را زير سوال برده –

 را بر اساس سنُت فمينيستي ايالات متحده آمريكا بنگاريم.

« سيستميك»شود. بخش نخست به فمينيستهاي فمينيسم حقوقي به سه بخش تقسيم مي براساس مقدمه حاضر،

از  ست كها يرفتار ي اساساّ معلول نوع برخورد ويگراپردازد. ازنظر اين فمينيستها شكل جنس يا ايدئولوژيك مي

. ازاين منظر راه رسيدن به برابري بين اعمال مي شودزنان ر طور خاص به طور كلي ونظام حقوقي به نظام ب سوي

حقوق مردان به زنان تسري وتعميم داده شود )فمينيسم يكسان نگر(، ويا  جنسهاي مذكر ومؤنث اين است كه يا

 .اوت نگر(انساني شود )فمينيسم تف لاح زنانه درآن،طصا بههاي ه وسيله وارد كردن والحاق انديشبه ي سيستم حقوق

ي تي فمينيستئتفاوت نگر( راتشكيل مي دهند، درواقع قرا -اين دوشكل اوّل ازفمينيسم كه مناقشه )يكسان نگر

                                                 
21  il existe toutefois quelques tests s'est intéressant sur remises de droit en France. Par exemple, ouvrages 

d'Odile d'affaire intitulée droit des femmes, pouvoir gazon, sur la route 9,4 classiques parmi les ouvrages 

contemporains, soit par ex. Françoise Dekeuwer-Défossez, droit de femmes, d'alose, Paris, 1985 ainsi que 

Simon et tardif, ibid. 
22 d'excellentes anthologie sur les taux le féministe du droit, voire France E. Olsen (ed), Feminist Legal 

Theory II : Positioning Feminist Legal Theory Within the Law, New York University Press, New York, 

1995 ; D. Kelley Weisberg (ed), Feminist Legal Theory : Foundations, Temple University Press, 

Philadelphie, 1993 ; Katharine T. Bartlett et Rosanne Kennedy (ed), Feminist Legal Theory: Readings in 

Law and Gender, Westview Press, Boulder, 1991 et Adrien Katherine Wing (ed.) Critical Race Feminism: 

A Reader, New York University Press, 1997. Les anthologies suivantes contiennent également des parties 

importantes qui traitent spécifiquement de la théorie féministe e ndroit: Dan Danielson et Karen (ed), 

After Identity: A reader in Law and Culture, Routledge, New York, 1995; Kimberlé Crenshaw, Neil 

Gotanda, Gary Peller et Kendall Thomas (ed.), Critical Race Theory : The Key Writings that Formed the 

Movement, The New Press, New York, 1995 ; Richard Delgado (ed.), Critical Race Theory : The Cutting 

Edge, Temple University Press, Philadelphie, 1995. 
21  de littérature féministes qui critiquent la dichotomie privé / publique emploi étant les autres sciences 

sociales est défini. Dans le domaine juridique, France Olsen, The Family and The Market : A Study of 

Ideology and Legal Reform, 96, Harvard Law Review, 1497 (1993) demeure un incontournable. Plus 

récemment, Susan B. Boyd (ed.), Challenging the Public / Private Divide: Feminism, Law, and Public 

Policy, University of Toronto Press, Toronto, 1997 offre une analyse exhaustuive des arguments élaborés 

au cours des dernières décennies. 
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ري ساير تئوريها حل تلاقي، تقابل ونوآوو م مي باشندي تهستند كه نزديك ترين قدرمشترك بين تئوريهاي فمينيس

 آيند. شمار ميه ب

ه ساخت ب «اوّل »ابدي كردن جنسّيت مداري  ازاين نظر كه هم زمان به نقش سيستم در«دوم»فمينيسم راديكال 

سم فميني برزخ بين دوطرف اصلي اين مباحثات قرارگيرد. درحقيقت پردازد، عملاَ درمي «سوم»هوّيت جنس 

شود، ان آمريكايي خانم كاترين مكينون طرح ومعرفي ميدها وآثار حقوقكه عمدتاَ ازطريق نوشتهراديكال 

نيسم راديكال پردازد. فمياصولاَ به روابط بين سيستم حقوقي پدرسالار وساخت هويت زنانه مي مسائل، ردركنارساي

 الها،داند. براي راديكفاوت جنسي مير مدار جنسيت وتيرا دا رابطه قدرت سركوب مردان وتبعيت واطاعت زنانه

گيرد. ازاين طرد زنان شكل مي نفي و اساساَ هوَيت انسانها با سيستم حقوقي آن، در سيستم پدرسالار و ازجمله در

ي نف گيري هويت آنان اساساَ درچرا كه شكل شود،شكل ومسئله مطرح ميمعنوان ه حيث هويت زنان خود ب

گذارد. برخلاف كمال زيربناي نابرابري جنسي را مي و طور تمامه خود سيستم ب هنتيج در سيستماتيك آنان است.

راي رسيدن به آن و معتقدند كه ب له باور دارندضكه به مدينه فا نگرنگر وفمينيستهاي تفاوتفمينستهاي يكسان

ال انقلاب فمينيستهاي راديك داد، ي انجام داد وازاين طريق به نابرابري جنسي پايانيست كه اصلاحاتي جزا كافي

خاطر جنبه  هفمينيسمي است كه ب، نام آن پيداست طور كه از همان را توصيه مي كنند. فمينيسم حقوقي راديكال،

ما كان از ككند. با وجود اين،به فمينيسم در كليت آن وارد مي وافراطي آن، فشار ناروا و ناحقي زيمتحريك آ

 فمينيستي معاصر برخوردار است.  اهميتي بنيادي واساسي درجنبش

ه ب كنند ازملاك تفاوت جنسياختصاص دارد كه تلاش مي «هوّيت گرا»فمينيسم  بخش سوم به سه شكل از

اي امروزي ه ي عبور كنند. اين فمينيستها درجنبش منتقدين دوگانگيتعنوان مبناي فكري تئوريهاي فمينيس

محدوديتهاي ساختار هويت جنسي تلاش مي كنند كه موضوع بحث با بررسي دقيق  د. درنتيجهنگيرقرارمي

رن وارد عمل پست مد روابطي و كلاسيك را از تفاوت جنسي خارج كنند. اينجاست كه فمينيسم ضد نژاد پرست،

مركز ثقل ساير تئوريهاي  قعوا را كه در «زن»محدوديتهاي معنايي  درهرمورد شوند. فمينيسمهاي مزبور،مي

م حقوقي كه درآن سيسترا اي گرا شيوهنشان مي دهند. طرفداران فمينيسمهاي هويتبه خوبي  است، فمينيستي

ستم زيرسئوال مي برند. مسئله اصلاح سين]تاثير مي گذارد[، هاي مكانيكي ومضّر به حال زنادرساخت وتداوم نگاه

زيرا  ،ستا ه ايه نارس و ناپختحقوقي كه توسط فمينيستهاي سيستميك يا ايدئولوژيك توصيه شده است مسئل

حلهاي حقوقي و اصلاحات پيشنهادي آنها اساساَ بر هويت جنسي ماهيت باور واصالت ماهيتي مبتني است. راه

 ه را،ي ازمفهوم زنانيه شكني و ساختارزدادراه حل شالو ي زنان،يازلحاظ عملي فمينيستهاي هويت گرا براي رها

 ،تهيه وتدارك مدلهاي جديد فرهنگيكنند. مضاف برآن توصيه وتجويز مي ،گونه كه درحقوق رواج يافته آن

 دانند.اصلاحات حقوقي مي و  يرات اجتماعيغيت سياسي واجتماعي را مبناي ضروري در

ليل پس ازتوضيح وتوصيف هريك از اين رويكردها به تح هاي مختلف فمينيستي،يبراي بهترنشان دادن تئور

شود . ضمناَ هربخش حاوي انتقادات مختصري ازتئوري ي پرداخته ميينويسنده آمريكاهاي يك نوشته و آثار

 واحدهاي رزمي نظامي، مسئوليت مدني، پورنوگرافي يا هرزه نگاري، ،فمينيستي مورد بحث است. مرخصي زايمان

ازجمله مطالب ومسائل  ،طلاقيه، نا ممكن شدن اجراي تعهدات درروابط قراردادي ونيز يقوه قضا ،تجاوز جنسي

ازلحاظ  استفاده قرارمي گيرند. اما گوناگوني هستند كه درتوضيح هركدام ازتئوريهاي فمينستي مورد متنوع و
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 «فاوتآلترناتيوت»و «ميان بخش بودن»، «وجدان يا خودآگاهي كاذب»، «اصالت ماهيت»تئوريك مفاهيم كاربردي

 شود.، به طور خاص به تحليل آنها پرداخته ميعاتي هستند كه دركنار ديگرمطالبوازجمله موض

  24فمينيسمهاي سيستميك يا ايدئولوژيك –اولّ 

كند. ار ميبنيادي واساسي را آشك يوجود تناقض نگر،نگر وفمينيسم تفاوتمناقشه بين فمينيسم يكسان

. چه ازلحاظ مي ومادي هستندتكيه گاه فمنيسم براين قراردارد كه افراد بشر موجودات ومخلوقاتي جس و مبنادرواقع

اگر  اينرو،از برابر نبوده و نيست. تاريخي وچه دردنياي معاصر واقعيت بدن و جسم زن با واقعيت بدن وجسم مرد

يكسان  حد وتوان به شيوه واديگرنمي ي زنان را درنظر بگيريم،يبراي مثال قابليت وتوانايي بچه دارشدن و بچه زا

ضرورت به  شود با زنان نيز رفتاركرد. اگرچه اين حالت عيني وعمليكه بامردان رفتار مياي وعيناَ به همان شيوه

تي شناخدرعوض همين امر خود خطر تقويت جبر بيولوژيكي و زيست شود،موجب مي ار رسميت شناختن تفاوتها

م كه داري درحاليكه اصرار توان از ضرورت توجه به تفاوتهاي جنسي دفاع كرد، را به دنبال دارد. چگونه مي

 تواند سرنوشت نه زنان ونه مردان را رقم بزند؟بيولوژي نمي

ستي درميزان اهميتي است كه هريك از آنها به عناصر وعوامل طاري يوجوه تمايز بين تئوريهاي فمين

بالسّويه  و فتاريكسانر مسئله اين است كه آيا برابري به معناي دهند. به تعبير حقوقي،تفاوت جنسي ميوغيرانتخابي 

بايد از  ي متفاوت)فمينيسم تفاوت نگر(. حقوقدانها به اشتباه گمان مي كنند كهنگر( يا رفتاراست )فمينيسم يكسان

نما كه  طرح اين بحث كوچك ازنظر غالب نظريه پردازان حقوقي ؟يكي را انتخاب كرد برابري، اين دونظريه بين

تداوم اين كند. مع ذلك ديگر امروزه با واقعيتهاي مهم فمينيسم تطبيق نمي تاريخ مصرف آن سپري شده است،

درك  مهم در هايعنوان يكي ازگرايشه كان بموجب شده است كه كماحقوقي غالب، يمناقشه در ايدئولوژ

مطرح باشد. به همين خاطر تصميم گرفتيم مقدمه حاضر  ،وضعيت وچارچوبي كه فمينيسم امروزي درحقوق دارد

 نگروتفاوت نگر آغاز كنيم.ا با شرح مختصر مجادله بين يكسانر

طرفي وبي ودش كنند كه تفاوتهاي زن مرد ناديده گرفتهنگر پيشنهاد ميطور خلاصه  فمينيستهاي يكسانه ب

ا ايد تفاوتها ركنند كه بدر حاليكه درمقابل فمينيستهاي تفاوت نگر ازاين ايده دفاع مي حقوقي ملاك قرار گيرد،

هاي خاص وهماهنگ با تجربه زندگي زنان، ناعدالتيها با تدوين برنامه به رسميت شناخت وضمن بها دادن به آنها،

وظلمهاي گذشته را جبران كرد. دراين خصوص مجموعه اي ازمتغيرها وعوامل ناپايدار وجود دارند كه بايد به 

 آنها توجه نمود.

ن وتفهيم بهتر مطالب مطرح دراين نوشتار واداي حق مطلب، درنشان اگر براي بيانيست تحال بي مناسب با اين

به دلايل  هاي مختلف ومخالف،ياغراق ومبالغه كنيم. اين موضع گير دادن تفاوتهاي موجود بين اين متغيرها كمي

 سياستهاي حقوقي گوناگون وگاه شبيه به هم را موجب شده است.، مختلف

وت نگر)الف( وفمينيسم تفاات مهم واصلي وارد برفمينسم يكسانپس از توصيف مختصر وطرح انتقاد

  .پردازيم )ج(نگر)ب( به تحليل دو مقاله تمثيلي ازهريك از اين دوديدگاه مي

                                                 
24 les feminismes systémiques 
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 25نگرفمينيسم يكسان -الف

ن تفاوت معتقد است كه بايد آثارونتايج حاصل ازاي كارتفاوت جنسي،نا بدون نگر،تئوري فمينيستي يكسان

اشخاصي  با دگيرد. طبق اين نظر باينشأت مي« انسان»ناديده بگيريم. اين تئوري درواقع ازمعني ومفهوم جنسي را

متفاوت  اشخاصي كه دروضعيتهايبا طور يكسان ومشابه برخورد شودوه برند بمي سربه كه دروضعيتهاي مشابه 

كه حقوق زنان نبايد كمترازحقوق مردان  اين فمينيستها معتقدند 26.به گونه متفاوت برخورد شود بايد ،قراردارند

حق تملك و ي،اكه حق ر ازجمله مطالعات زنان اين بود درفرانسه، 21وتا اواسط قرن  11باشد. براي مثال درقرن 

م كه ه مي خواهندزنان  اعمال مالكيت هم چون مردان براي آنان به رسميّت شناخته شود. امروزه درقرن بيستم،

داشته باشند وازاينكه حقوق ودستمزد زنان شاغل  را و آموزش سترسي ودستيابي به كارچون مردان امكان د

با هردو   بايد درغرب تقريباَ معادل هفتاددرصد حقوق ودستمزد مردان است به شدّت معترضند. جان كلام اينكه،

 طور يكسان ومتقارن برخورد شود.ه اي بقاعده يا هرهنجارمقابل  در جنس  )زن و مرد( 

دان هم چنان مطرح است وآن اينكه: يعني چه نبايد كمتراز مرميان فمينيستهاي يكسان نگر يك مسئله حل نشده

ت ملاكها درنهاي را و«تشابه»را شناخت وسپس «تفاوت»بايد ابتدا حقوق داشت؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش،

گذارد. سي ميطرفي جناصل را بربي يكسان نگرومعيارهاي برخورد مشابه يا متفاوت را شناسايي كرد. فمينيسم 

چه درعمل  و قضايي هستند كه ازنظر تفاوت جنسي، بي طرفي را چه درگفتار ياين فمينيستها طرفدار قوانين و آرا

طرفي به معناي ناديده گرفتن تفاوتها بين جنسهاي مختلف وانتخاب بي كنند. درچنين شرايطي،رعايت مي

كنند. براي اين فمينيستها برابري رسمي بين زنان ومردان را مطالبه مي به اين ترتيب، .است«يتك جنس»سياستهاي

قوق اعمال ح ازقبل دردرون خود سيستم حقوقي وجود دارد. كافيست ضله برابري بين زن و مردامدينه ف آنان،

كه به دلايل تاريخي واجتماعي  –ان و آنها را به زن ردرا كه مردان از آنها برخوردارند متحدالشكل ك وامتيازاتي

 ي داد.رتس  -اندآنها محروم بوده و شدهاز

ستند. آنها نگر سيستم حقوقي هيكسان طرفدار بينش متقارن و همانطور كه ازنام آن پيداست، اين فمينيستها،

وضعيتهاي  رد ه زنان ومردانگذارند كفرض را براين مي عنوان اصل اوّليه،ه ب كنند ورا پيشنهاد مي« شبيه ساز»يمدل

ن برابري مبناي اي درچنين شرايطي. بنابراين بايد از رفتارها و پاسخهاي مشابه برخوردارشوند ؛مشابه قراردارند

اينرو خواستار حقوق قانوني براي آنها هستند. بنابراين بايد زنان  و از استدرواقع اصل انتزاعي برابري همه انسانها 

وزنان ازآنها  هستندشبيه سازي وادغام نمود وتمايزات وتفاوتهايي را ازبين برد كه منشأ نابرابري را دردنياي مردان 

توان به مطالعات وخواستهاي مربوط به برابري درامكان دسترسي ودستيابي يكسان برند. براي نمونه ميرنج مي

 شغلي اشاره كرد. يحرفه، حقوق وارتقازنان ومردان به كار،

تفاوت به كنند كه مسئوليتها، تعهدات و فرصتهاي ممبارزه ميعليه قوانيني  نگريكسانفمينيسم ان نظريه پرداز

 هاي حقوقي ويژه برخوردارباشند. اين فمينيستها نارضايتي ومخالفت خوددهند. زنان نبايد ازبرنامهزنان ومردان مي

                                                 
25 le féminisme de la symétrie 

26  Pour une analyse détaillée des contradictions engendrées par la théorie libérale de l’individu, V. Joan 

Wallach, Only Paradoxes to Offer : French Feminist and the Rigths of Man, Harvard University Press, 

Cambridge, 1996. 
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ه حقوق دهند. مثلاَ درحيط نشان مي -پدرسالارانه هستندكه ازنظر آنها درواقع قوانين -را نسبت به قوانين حمايتي

ود در شيفت شب ويا حداكثر ساعات كاربراي زنان را محد قوانيني را كه انجام كار نگرفمينيستهاي يكسان كار،

ي هاي مرخص يعني-هاي حاملگي يا زايمان بدون اينكه مشابه آن همچنين با مرخصي آنها قبول ندارند. كنند،مي

اعتراض  نيز صطلاح اقدام مثبتا هبرنامه هاي ب مخالفت مي كنند. آنها با ذهنيتي مشابه، به  -انه وجود داشته باشدپدر

درطول تاريخ ازهيچ  اشتغال به كار زنان و اقليتهايي است كه 27، برنامه هايي كه هدف آنها مساعد كردندارند

 . اندگونه امتيازومزّيتي برخوردار نبوده

 ،ندارد واقعيت زنانه وجود درمواردي كه معادل مردانه در برابر عملاَ ي از راه فمينيسم يكسان نگر،نظريه برابر

توان به دو وضعيت خاص اشاره كرد: يكي مسئله بيولوژيك وديگري دراين خصوص مي شود.دچارمشكل مي

رابر با مردان وزنان ب يكسان و وردبرخ رفتار وودرنتيجه «رفتاربرابر»واقعيت تاريخي. درحقيقت اين تئوري طرفدار

ي كه ازمرخصي استعلاج عنوان كارگري درنظر گرفته شوده زن حامله بايد ب 23است. مثلاَ طبق مدل شبيه سازمحض

بايد گذشته  برد. امّا درخصوص نابرابريهاي تاريخيسر ميه ازكارافتادگي موقت بحالت  كند ويا دراستفاده مي

  .برابري را براي آينده مدّ نظر قرارداد ،امتياز وارفاقدر نظر گرفتن بدون  را فراموش كرد و

 نگرنقد فمينيسم يكسان

بت ست كه اين تئوري به زناني كه با هنجارهاي مردانه رقاا نگر اينتئوري فمينيستي يكسان وارد بر عمده ايراد

طور سنتي وظايف زنانه را به ه بكه  را داراني هم چون مادران خانهندرحاليكه ز ،بها مي دهد مي كنند ارزش و

دهد. درحقيقت براي اين فمينيستها تحقق برابري بين زن ين تر ازآنها قرارمييپا و در درجه دوم كشند،دوش مي

 ملاك .طرفي جنسي استزيرا اصل بربي ،كردومرد فقط وقتي ممكن است كه نتوان زنان را ازمردان جدا 

تقل آزاد، مس، برتر اصطلاح سفيد پوست، هست كه آيا ما اين مرد با دراين طرف بودن يا نبودنوشاخص بي

عنوان ه موجود را ب ست كه اين تئوري وضعيّت فعلي وا دانيم يا خير. ايراد ديگراينزنان متمايز مي وخردمند! را از

وبه مردان  ندا جود داشتهپذيرد كه ازقبل ومي را وكليه برداشتهاي اجتماعي مي گيرديك قاعده واستاندارد درنظر 

مرد  -به جاي اينكه دريك رابطه زن  تفاوت بين جنسها وآثار آن،دهند. دراين ديدگاه نوعي مزيت وبرتري مي

فاوتهاي يكسان نگر، هنگامي كه با ت نگاه ،گيرد. علاوه برآنمي طور كامل دركنار زنان قرار ه عمدتاَ وب ،قرار گيرد

نوان عه درنظرگرفتن حاملگي زنان بعنوان مثال ه دهد. ب خود را ازدست مي واقعي زن ومرد روبرو مي شود، ارزش

استناد و  لطمه زدن به زنان ندارد. ازنظراين فمينيستها اثري جز« معلوليت وناتواني موقتي»ويا «مشكل» ،«بيماري»

( نازل ارفاقي)ست براي جلب ترحم وعملاَ به راه حليا اقدامي بريهاي تاريخي بين زنان ومردانتمسك به نابرا

خود مردان همواره درطول تاريخ از اين وضعيت بهره برده اند. ايراد ديگر اين  هرچند شود،وغيرموجه تبديل مي

وابستگي  اجتماعي هم چون فقر، طور كه بايد به تحليل دقيق ناعدالتيهاي از يك طرف آنكه ست ا تئوري اين

عدالتيهاي  بيبراي مبارزه با اين  ازطرف ديگر پردازد ونمي ،مالي و خشونتي كه درطول تاريخ برزنان رفته است

                                                 
 مشروط به داشتن صلاحيتي يكسان  27

23  L’adjectif « pu » sert de rappel à la présentation quelque peu caricaturale, parce qu’introductive, de 

cet article. En effet il existe une panoplie de solutions intermédiaires entre chacune des positions 

extrêmes de ce modèle, positions qui embrassent à la fois des postulats de la différence et de symétrie. 
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رابري نگري واعلام بكند. همچنين يكساننمائي ميطرفي جنسي بيش ازحد بزرگ دربيان آثار بي اجتماعي،

 ودارد خود به نوعي بين زنان ومردان وجود داشته اريخ وحتي دردوران معاصردررفتارهاي نابرابري كه درطول ت

رفتن ه گدبرابري بين زن ومرد خود موجب نادي زيرا اعلام بي چون و چرا وانتزاعي .شودبي عدالتي وظلم منجرمي

اي اجتماعي ي نهادهطرف نگربا پذيرش قطعي پيش فرض بيفمينيسم يكسان گردد. خلاصه اينكه،حقيقت آنان مي

عملاَ وضعيتهاي متفاوت زنان ومردان را  وبدون اينكه درصحّت ياسقم اين پيش فرض تأمل يا ترديدي نمايد،

نگر گيرد. ايرادات وانتقادات مذكور موجب شده است كه برخي ازفمينيستها چاره را درفمينيسم تفاوتناديده مي

 كنند.مي جستجو 

 11 21نگرفمينيسم تفاوت -ب

 بينند كه ازلحاظ اجتماعي وتاريخي، خصوصيات ودراين مي را ريشه مشكلات زناننگرفمينيستهاي تفاوت

 ايثار وازخودگذشتگي بي ارزش شده است. بايد به روابط همدردي، فداكاري، صطلاح زنانه ازقبيل،ا هب ويژگيهاي

ي ووساطت را پيشه ساخت. درحقيقت همكار انساني ارزش داده شود و به جاي رقابت ومخاصمه با يكديگر،

كند. اصل اوّليه درفمينيسم تفاوت نگر دقيقاّ ناظر به تفاوتهايي است كه ازهرنظر زنان ومردان را ازهم متمايز مي

بت هاي مثعنوان وجوه تمايز ومشخصهه خصوصيّات وويژگيهاي تميز دهنده زنان ازمردان را ب اين فمينيستها

ه چرا كه ارزش حقيقي زن را ب، تعريف كرده بد طبقه )زن( رانها معتقدند كه تاريخ گيرند. آومكمل درنظر مي

تصويب  ،موميسياستهاي ع دفاع ازبرابري درجهت  غبيان بلي از نگرتهاي تفاوتسدقّت تقويم نكرده است. فميني

 زنگرايانه استفاده مي كنند.ي يواحكام قضا قوانين وصدور آرا

مرد  -زن  معتقدند كه مدينه فاضله برابري بين   -چون فمينيستهاي يكسان نگر  -فمينيستهاي  تفاوت نگر

ي به هماهنگ ساز  حقوق مردان به زنان باشند، تعميمكه درصدد  درنظام حقوقي كنوني وجود دارد وبه جاي اين

طور  هيژگيهايي كه ببا  و -شوندعنوان نهادهاي عمدتاَ مردانه تلقي ميه كه ب  -ومتناسب كردن نهادهاي حقوقي 

ت كه ضعف ايدئولوژي غالب دراين اس دهند. ازنظر اين فمينيستهابيشتر اهمّيت مي ،شوندسنتي زنانه محسوب مي

آزاد  عنوان يك ماهيت(برمرد انتزاعي،ه رد را )بفنمونه اصلي واوّليه  خود )اصالت ماهيت(، درنگاه ماهيت باور

محروم ومطرود واقع دهد كه درنتيجه آن زن چه ازلحاظ تاريخي وچه ازحيث سياسي،ومستقل اختصاص مي

رفي محض ط نه براساس ناديده گرفتن تفاوتها ورسيدن به بي بايد مباني نهادهاي حقوقي،علت شود. به همين مي

ها وصفات زنانه بازسازي شود. يه ويژگبلكه براساس مطرح كردن وارزش دادن ب وهمتا قراردادن زن ومرد،

اينرو طرفدار از  ؛مي بينند -نه فردگرا و–روابط بين انسانها را از منظر اجتماعي وارتباطي  فمينيستهاي تفاوت نگر،

 سيستم وتفكر حقوقي هستند كه بايك جامعه )دوجنسي( هماهنگ وموزون باشد.

                                                 
21 Les textes classiques qui exercent une différence déterminante sur le féminisme de la différence sont, 

aux Etats-Unis, carol Gilligan, In a Different Voice : Psychological Theory ans Women’s Development, 

Harvard University Press, Cambridge, 1982 et Field Belinky, Blyte Mc Vicker Clinchy, Nancy Rule 

Goldberger et Jill Matuck Tarute, Women’s Way of Knowing : The development of Self, Voice, and 

Mind, Basic Books, New York, 1986 et, en France, Luce Irigaray, Spéculum de l’autre femme, Les 

Editions de Minuit, Paris, 1974 ; Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, Les Editions de Minuit, Paris, 

1977 et, plus récemment, Irigaray, Le temps de la différence, supra note 12. 
11 le féminisme de la difference 
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مرد قانع كه خود را به برابري رسمي زن و سم يكسان نگر،يميناين تئوري، ايده آل يكسان ساز و) قرينه بين ( ف

 يبرابر تهاي برابر وصجهت رسيدن به فر «برخوردويژه»را به  ، اولويتمردود مي داند ودرعوض ،كرده است

جهت گيري مي كند. يعني مدلي كه «مدل الحاقي»عملاَ به سوي يك  گيري،دهند. اين موضعدستاورد ها مي

ملحق  ،به مدل مردانه حاكم ،طور سنتي به زنان نسبت داده مي شودبه ي كه يهاهويژگيها و مشخص، ردرآن آثا

ه ب ييد نهادهاي مربوط ومتناسب كردن آنها براي زنان، عملاَ هنجاراشود. مسئله اين است كه با تومتصّل مي

اصطلاح )مردانه( را تغييردهند. براي مثال، تصويب طرحهاي مرخصي مادرانه )زايمان( درواقع براي تضمين اين 

ها امهر نشوند. هدف چنين برنرامراست كه زنان به ناحق وبه خاطرتفاوتهاي بيولوژيكي كه با مردان دارند متض

ران مرد را با واقعيتهاي كارگران زن تطبيق ست كه نهادهاي موجود وبرخاسته ازنيازهاي كارگا وطرحهايي اين

كنند.  ه ميمبارزكاربرابر زن ومرد  يازا تهاي تفاوت نگربراي برخورداري ازحقوق ومزاياي برابر درسدهند. فميني

زد شده ودقيقاَ به همين دليل دستمطور سنتي توسط زنان انجام ميه ي كه بيخواهند به كارهاآنها ازاين طريق مي

صويب تهاي مزبور طرفدارتدوين وتسرزش واعتبار ببخشند. فمينياشده است، دوباره آنها پرداخت مي يزاكمي درا

وسيله بتوان به نيازهاي آنان پاسخ داد. مثلاَ درمورد خشونتهاي خانگي  حقوق خاص براي زنان هستند تا شايد بدين

ر نشانه ب وصيه مي كنند كه اساساَ مبتنيرا ت«دفاع ازخود»ي مفهوم جديديسيس و پذيرش قضاابين زن وشوهر، ت

  11نان كتك خورده است .هاي)سندرم( ز

 نقد فمينيسم تفاوت نگر

ت باوري ماهي .از اصالت ماهيّت متهم هستند يوطرفدار«ماهيت باوري»تئوريهاي فمينيستي تفاوت نگر به

 ماهيت باوري زن اين خواهد بود عبارت ازاين است كه يك موجود را به حدّ يك ماهيت تنزل بدهند. مثلاَ نتيجه

هم چنين  12احساسي ومراقب تصور شود. غريزي )فطري(، ،عنوان يك امرمادرانهه كه جنس مؤنث الزاماّ ب

عنوان  هوبراساس آن، تجربه وتاريخ زنان را ب مي دهندنگر)زنان( را تا حد يك طبقه تقليل فمينيستهاي تفاوت

 هاي شخصي ومتمايز درزندگي آنان توجه نمايد. با اينبدون اينكه به تجربه گيرند،عام بين آنان درنظر ميي امر

اده ميم دعو موقعيتي كه ت مبناي كار .ميم دهندعرا به همه زنان ت«زنان »ها ووضعيتهايخواهند مشخصهكار مي

كه همه  يمداندرحاليكه مي ،ي است كه به جنس مخالف خودگرايش دارديژوارشود همانا زن سفيد پوست وبومي

جنس  كه به انينز كار عملاَ تجربيات سرگذشت زنان غيرسفيدپوست، گونه نيستند ولذا با اين زنان الزاماَ اين

                                                 
11  Il s’agit de l’adaptation de la défense d’autodéfense, qui exige le critère de danger immédiat, pour 

prendre en considération l’état psychologique de la femme qui craint pour sa vie dans le cas de violence 

conjugale. Le syndrome de la femme battue fut développé à l’origine dans Lenore E. Walker, The Battered 

Woman Syndrome, Harper & Row, New York, 1979. En droit, la prise en considération du syndrome de 

la femme battue dans le concept de légitime défense a suscité une vaste littérature. V. par ex. Phyllis 

Croker, The Meaning of Equality for Batterd Womaen Who kill in Self-Defense, 8, Harvard Women’s 

Law Journal, 121 (1985) ; Christine A. Littleton, Women’s Experience and the Problem of Transition: 

Perspective on Male Battering of Women, [1989] The University of Chicago Legal Forum, 23; Donna 

Martinson, Marilyn MacCrimmon, Isabel Grant et Christine Boyle, A Forum on Lavallée: Women and 

Sel-Defense, 25, University of British Columbia Law Review, 23 (1991); Elizabeth Sheehy, Julie Subbs 

et Julia Tolmie, Defending Battered Women on Trial: The Battered Women Syndrome and its 

Limitations, 16:6 Criminal Law Journal, 369 (1992). 
12 L’article classique sur l’essentialisme demeure Angela P. Harris, Race and Essentialism in Feminist 

Legal Theory, 42, Standford Law Review, 581 (1990). 
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اين  تر، ليك در نگاهشود. ناديده گرفته مي ،ين تر هستنديگرايش دارند وزناني كه از طبقات اجتماعي پا مخالف

هاي شخصهالبته پرخاشگري از م -كنندعمولاَپرخاشگرتوصيف ميطلبي را كه ماهجه زنان متوقع شكلي، هايتئور

ست ا يها اينگيرند. ايراد ديگراين تئورناديده مي ،كندهاي هميشگي زنان تطبيق نميوبا كليشه -سنتي مردان است

 د.ندهكه با نگاه اصالت ماهيتي خود  مردان را نيز دركليشه وقالبهاي افراطي و نابجا قرار مي

امكان برخورد مساعد به حال زنان را فراهم مي كند. مع ذلك همين امر  كيد برتفاوتهاي  جنسي،ابا تاين مدل 

مختلف  داوريهاي فرهنگي، كه تداوم نابرابريها بين جنسهاي هاي هميشگي وپيشتواند با تقويت وتشديد كليشهمي

ه يك بام ودو هوا رفتارشود. ايراد ديگري كه بصورت ه زنان ب براي اينكه با دنبال دارد، مآلا توجيهي باشده را ب

ست كه ايدئولوژي فضاهاي جداگانه براي زن ومرد را ترويج و توصيه مي ا باشد اينوارد مي فمينيسم تفاوت نگر

قلب تپنده هويت و  ي اويقلب تپنده هويت زنانه در قابليت بچه زا اي كه درآنهافضاهاي جداگانه .كند

 وسلطنت زنان درقلمرو و «ملكه منزل»آوري او قرار مي گيرد. بدين سان  با ارزش دادن بهدرنقش نان مردانه

 ندمي كنتقويت وتشديد  را نقش سنتي خانگي وخانه دار بودن امور زنانه فضاهاي خصوصي )ونه عمومي(،

 ،ين ترتيببه ا ؛كندقدرت سياسي واقتصادي درفضاهاي عمومي را به مردان واگذار مي  انحصار ودرنتيجه

فاسد  توالي رد. خلاصه اينكهاگذمهر صحّت مي شود،هاي ضعف وناتواني كه به زنان نسبت داده ميبركليشه

 بخشد. ونامطلوب جنس مداري را تداوم مي

 نگرتفاوت  -نگر دو مقاله نمونه راجع به مناقشه يكسان -ج

ناقشه مشترك نگر درگير يك مفمينيسم تفاوتنگر و فمينيسم يكسان تر ملاحظه كرديم،طور كه پيش همان

ين دوچشم ي تيپ از هريك ازايچرا كه به همديگر متصل هستند. دراين قسمت دومقاله آمريكا،تفكيك ناپذيرند

  11را بررسي مي كنيم. انداز

ه بر حرف درمزمت محدوديتهاي فرهنگي زنانه ومردانه ناظر»:  14خانم وندي دبليو. ويليام -1

 «.ييمسئله بچه زاگري و نظامي

ه به زبان ك «ملاتي چند برفرهنگ، محاكم وفمينيسمابحران برابري: ت»اي تحت عنوان وندي ويليام درمقاله

 وي زيرا به زعم دهد،حقوق آمريكا را مورد انتقاد قرار مي 15،منتشر شده است ميلادي 1132انگليسي درسال 

 ،ن دهي جنسي نقشهاي اجتماعي بين زن ومرد مربوط مي شوددرمسائلي كه مستقيماَ به سازماحقوق اين كشور

ي صادره راجع به واحدهاي رزمي يقضا يبرآرا دراين رابطه  كند. خصوصاَازموضع تئوري تفاوت نگر عمل مي

كند. ازاين دو مورد كاملاَ كيد ميات ،نظامي ويژه مردان )الف( وقوانيني كه اززنان باردار حمايت مي كنند )ب(

                                                 
11  Pour d’autres exemples illustrant le féminisme de la différence et le féminisme de la symétrie, V. Linda 

Krieger et Patricia Cooney, The Miller Controversy : Equal Treatment, Positive Action and the Meaning 

of Women’s Equality, 13, Golden Gate Unibversity Law Review, 513 (1983) ; Lucinda M. Finley, 

Transcending Equality Theory : A Way Out of the mater,ity and the Workplace debate, 86, Columbia 

Law Review, 1118 (1986) ; Laufer, supra note 11 ; Letizia Gainformaggio, Difference, inégalités, 

pouvoirs, in Ephesia, supra note 11, p.396-406.; Antoine Lyon-Caen, L’égalité et la différence dans 

l’ordre du droit, in Ephesia, supra note 11, p.423-425. 
14 wendy w.williams 

15  Article publié dans 7, Women’s Right Law Reporter, 175 (182) et réimprimé dans Bartlett et Kennedy, 

supra note 15, p.15-34. Les numéros des pages renvoient à ceux de la réimpression. 
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انه استفاده هاي جداگاي غالب زنانه ومردانه درحفظ تئوري فضالهثير فرهنگي مدار ومختلف براي نشان دادن تمغاي

به بعد، ديوان عالي ايالت متحده آمريكا براي هميشه با يك قرن رويه ميلادي 1171ازسالدرحقيقت ذكند.مي

طور سنتي  هي فضاهاي جداگانه كه درآن بي مبتني برتئوري فضاهاي جداگانه وداع كرد. بدين ترتيب تئوريقضا

ئوري ت ، جاي خود را بهيافتفعاليتهاي مردان به امور عمومي وفعاليتهاي زنان به امور خصوصي اختصاص مي

روز افزون زنان فعّال دردنياي  لي با احراز سهم عمده واديوان ع. درواقع داديكسان نگرومفهوم برابري جنسي 

با وجود اين  خانم  16تغيير داد. را ها بودكه موضع خوداشتن دو درآمد براي اكثر خانوادهكارمزدي ونيازمالي به د

وندي ويليام معتقد است كه ريشه اين تغييرات را نبايد صرفاَ درمدل اقتصادي قديمي خانواده تك درآمد جستجو 

قوانين ومقررات جاري آمريكا  از نظر اين نويسنده 17كرد بلكه آن را بايد درتئوري فضاهاي جداگانه دنبال كرد.

زيرا درآن به  ،هاي زيانبار زمين گير كرده اند. وندي ويليام بيشتر طرفدار تئوري يكسان نگراستزنان را كليشه

لف شود. از نظروي  وقت تكيد شود بروجوه تشابه آنان اصرار مياوجوه افتراق بين زنان ومردان ت جاي اينكه بر

ممكن است ازبعضي جهات رفتارهاي  لو اينكهشود وه زيان آنان تمام ميب زنان نهايتاَكردن برروي تفاوتهاي 

 مساعد ومناسبي با آنان انجام شود. به همين دليل است كه دربيانات خود در دفاع از فمينيسم يكسان نگر،

 داند.ود ميو آنها را مرد است توجيهات فمينيسم تفاوت نگر را مورد مناقشه قرار دادهو  استدلالات

 واحدهاي رزمي نظامي  -الف

 ي صادره ازديوان عالي ايالاتار پردازد. دري مييي قضااقبل ازهرچيز خانم وندي ويليام به تحليل يك ر

حت مهرص ،كنندورود به واحدهاي رزمي نظامي درارتش آمريكا منع مي برقوانيني كه زنان را از متحده آمريكا،

ين تبعيض درمسائل ومشكلات اجتماعي واحدهاي رزمي مختلط )زن و مرد(بيان شده علّت ا 13گذارده شده است.

ه شده براي اين تبعيض ازنظر نويسنده محكوم ومخدوش است. حكم صادره يل اراياست كه البته توجيهات و دلا

ي واحدهاي رزمورود به  ممنوعيت زنان از يطورضمني به اين مطلب اشاره دارد كه به دلايل ذيل، ابقاه ديوان بزا

آن  يخطربروزاختلال دراثر روابط جنسي بين اعضا –ست: يك ا نظامي وانحصار آن به مردان كماكان الزامي

ييد منفي آن كه مانع از اين اپيش داوري فرهنگي وت –سوم  خودداري مردم ازاعزام زنان به جنگ و -دو ،واحد

رش ازفرزندانش را به پدرخانواده )همس تهداري ومراقبنگ شود كه بتوان به راحتي پذيرفت كه يك مادرجوان،مي

ادغام زنان در واحدهاي جنگي با محدوديتهاي اجتماعي پذيرفته شده  11( بسپارد تا خود بتواند عازم جنگ شود. 

كند. ازنظروندي ويليام مسئله اين نيست كه آيا زنان را تقابل پيدا مي  درمورد رفتارهاي زن ومرد درجامعه،

ت ئوليمس ست كه زنان بايد هم چون مردان،ا بايست به شركت درجنگ مجبور كرد يا نه، بلكه مسئله اينمي

كه  را فمينيستهايي رو وندي ويليام ازاين 41واختيارتصميم گرفتن درمورد رفتن يا نرفتن به جنگ را داشته باشند.

عوارض  ها،هزينه به تقسيم كنند وحاضرصرفاَ براي دستيابي به مزاياي مثبت مردانگي و مردبودن مبارزه مي

                                                 
16  Ibid. p.17. 
17  Ibid. p. 18. 
13  Rostker v. Goldgerg, 453 U.S. 57 (1981). 
11 Williams, supra note 15, p.19. 
41  Ibid. P. 21 
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ه كاين موضعگيري، منجر به تقويت مطالبات زنانه اي  .زندگي مردانه نيستند، مورد انتقاد قرار مي دهد وخطرات

نقشهاي  طور كامله شود كه زنان بخواهد شد. اين طرزفكرمانع از اين ميدفاع مي كنند،  نابرابري بين انسانهااز 

 اجتماعي،اقتصادي،سياسي و مدني خودرا ايفاكنند.

 اقدامات حمايتي مادرانه  -ب

وهره تئوري فضاهاي جداگانه ازاين پس آماج حملات فمينيستهاي عنوان جه طور كه حاملگي ب همان

حل تلاقي وتقابل بين اقدامات برابري خواهانه بين ماقدامات حمايتي مادرانه نيز  نگرقرارگرفته است،يكسان

واقع  در مسئله حمايت اززنان باردار ازنظرخانم وندي ويليام، 41جنسهاي مختلف ومحدوديتهاي فرهنگي است. 

شود كه ضلي است كه هم چون طرح نابرابر و انحصاري اختصاص واحدهاي رزمي به مردان، موجب ميمع

ويژگيهاي  زي كه ايهنگامي كه حقوق با مسئله بچه زاكماكان تئوري فضاهاي جداگانه پا برجا بماند. درحقيقت 

 رد؟ ن بين زن ومردرا اعمال كتوان اصل برابري بررفتاريكساشود، چگونه ميمنحصربه فرد زنان است روبرو مي

بعيض قانون ت»، درپي اصلاحات قانوني انجام شده كه توسط كنگره آمريكا به تصويب رسيد 1131درسال 

 نند،درمقايسه با ساير اشكال ازكارافتادگيها با نظرمساعدتري برخورد ك كارفرمايان را ازاينكه با حاملگي، «آبستني

خواهند با ممنوع كردن كارفرمايان ازاخراج ربرخي ازايالتهاي آمريكا كه مياين اصلاحيه د 42.منع كرده است

 همشكلاتي را درباب تفسير آن قانون ب نوعي حمايت مضاعف به زنان اعطا كنند، ف حاملگي آنان،رزنان به ص

تواند مي لتوجودآورده است. امّا جنبش فمينيسم پيرامون اين مسئله دچارانشعاب وتفرقه شده است: آيا يك ايا

كند ياخير؟ طرفداران قانون گذاري حمايتي ي حمايت بيشتر به كارگران زن حامله خود قانون گذار يبراي اعطا

خود بيانگرنقش محوري ر بودن ماد –بارداري مشكلي است كه مردان با آن روبرو نيستند . ثانياَ  -معتقدند كه: اولاَ

 زاد و ولد، ضرورت جامعه است، بنابراين مادر بايد از موقعيتي ممتاز برخوردار گردد.  -ثالثاً .زن در خانواده است

جداگانه  اي ازتئوري فضاهايزيرا اساساَ چنين نگرشي مبتني برجلوه .فكر مخالف است وندي ويليام با اين طرز

ايان را كند. اين نگرش كارفرممياست كه به زنان درروابطشان با بچه، يك سري تكاليف وامتيازات خاص اعطا 

ا از ساير مستخدمين جد كودك كند كه زنان را ازهمان دوران آبستني تا پايان دوره نوزاديبه اين تشويق مي

 -ين مادرراجع به رابطه دوگانه همزيستي ووابستگي ب «ونه طبيعي»كنند. وندي ويليام  پيشداوريهاي عمدتاَ فرهنگي 

ي بيشتر برساختارها از يك سو دهد. ازنظر وي مباني اقدامات حمايتي مادرانهقرارمي كودك را مورد بازخواست

ه نقشها و توقّعات وانتظارات ناظر ب براز سوي ديگر  شناختي، وتا نيازهاي زيست فرهنگي وايدئولوژيكي قراردارد

مايتي ه گاه اين اقدامات حبين جنسهاي مختلف. تكي غيرقابل انكار د تا تفاوتهايركاركردهاي اجتماعي قراردا

 41وص است.مخص و متفاوت اي كنند كه مستلزم برنامهاين ايده است كه زنان نقش متفاوت ومخصوصي را ايفا مي

هاي موجب تحميل هزينه حمايت اززنان باردار، به هاي مربوطگيرد كه برنامهوندي ويليام چنين نتيجه مي

شود خاص موجب مي يعنوان مورده درنظر گرفتن بارداري بردد. اولاَ،گاجتماعي بسيارزيادي به مجموع زنان مي

ود ولي درعين حال همين امرخ تربرخوردارگردد،مساعدتر ومناسب ياز برخوردنسبت به ساير موارد ناتوانيها كه 

                                                 
41  Ibid. P. 22 
42 42 U.S.C. § 2000 e(k) (supp. IV 1980) 
41  Williams, supra note 15, p. 27. 
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كردن مادري  لقيخاص تي وكم مزيتتر نسبت به زنان بازشود. ثانياَ ياستثنا يشود كه نهايتاَ باب برخوردموجب مي

شود. چراكه ازيك طرف به اعمال رفتارمساعد به حال ي زنان ازمردان مييازلحاظ سياسي موجب جداومادرشدن،

ي ناتواني وكارافتادگي را كه توسط برخي كارفرمايان درحق اهزنان توجه داريم وازطرف ديگر ناعدالتي برنامه

ادگي خودرفتارمساعد با ناتواني وازكارافت لثاگيريم. ثاديده مينا ،كليه كارگرانشان اعم از زن ومرد اعمال مي شود

ه و كارفرمايان راتشويق كندكه ازب ي فاسدي را به دنبال داشته باشدلناشي ازحاملگي ممكن است آثاروتوا

تناب اج امر بايد ازاينخودداري ورزند. وسرانجام  ،كارگيري واستخدام زنان كارگري كه درسن باروري هستند

 اص ذيطور خه ي زنان بيكرد كه دولت ياكارفرمايان تحت عنوان حفظ سلامتي جامعه، خودرا درقابليت بچه زا

ممكن است با اعمال تضيقاتي درخصوص سقط جنين يا اقداماتي جهت سلامت  رچراكه اين ام نفع بدانند،

 44كنترل بدن وجسم زنان گردد.به منجر  وبهداشت جامعه، عملاَ

هاي فرهنگي كنند، معلول كليشهساختارهاي اجتماعي كه زنان ومردان را ازهم جدا مير وندي ويليامازنظ

يكسان نگر بودن را راه مناسب تحقق برابري بين زنان ، رسانند. نامبردهطور جدّي به زنان زيان ميه هستند كه ب

كند كه ازاينرو پيشنهاد مي 45داند.دود ميرا مر بشر متفاوت داند وعدالت جداگانه براي اين دوگونهومردان مي

 دوباره بيانديشيم تا شايد ازاين رهگذربتوانيم درايجاد يك نظم نوين نقشي ،خواهيمكيستيم وچه مي درباره اينكه،

 46ايفا كنيم.

 

ت عنوان معيارمواظبه ب «خواستن»فمينيستي  حقوقي اخلاقاثر» : 47لي باندرخانم لس -2

 «.در مسئوليت مدني
عنوان موتور  هفمينيسم تفاوت نگر را ب ،فمينيستي و مسئوليت مدنيي لي باندر درباب تئورمقاله خانم لس

را  «معقولشخص»باندر پيشنهاد تغيير مفهومليكند. در اين مقاله خانم لسمحركه اصلاحات حقوقي معرفي مي

ست برگرفته از ا كند، چرا كه از نظر وي مفهوم شخص معقول در حقيقت مفهوميمطرح مي

اند عنوان معيار دقت و مراقبت در نظرگرفته شدهه . درحقوق اين مفاهيم ب«پدرخوب ودلسوز خانواده»يا«مردمعقول»

اي كه شود. بنابراين به خاطر ويژگي مردانهو براي اجتناب از محكوميت از باب مسئوليت مدني به آن استناد مي

 م سنتياصطلاح زنانه در اين مفاهيه كند كه ارزشهاي بزبور پيشنهاد ميدراين مفاهيم لحاظ شده است، فمينيست م

و نگاهي مبتني  (زنان و مردان يبرتفاوتها) تاكيد جهان به  ادغام شود. تمام استدلال اومبتني است بر نگاه دوبخشي

اصرار  ادشدهفمينيست ي تانهاي از حد براي زن ؛ كمتربر اعطاي  ارزشي بيش از اندازه به مرد و در نظر گرفتن بهايي 

دانه نخست ويژگي مر ،دارد به اينكه بايد سهم مادر سالار هم دراين حقوق پدرسالار لحاظ گردد. به اين ترتيب

                                                 
44 Ibid, p. 26. 
45 Ibid, p. 28. 
46  Article publié dans 38, Journal of Legal Education, 3 (1988) et réimprimé dans Weisberg, supra note 

15, p. 58-74. Les numéros des pages renvoient à ceux de la réimpression. 
47 Leslie Bender 
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، ركند، سپس از منظر اصالت ماهيتي وماهيت باور از افراد بشرا اثبات مي«متعارفشخص»يا«شخص معقول»مفاهيم

 . را نشان دهد انه در اين ملاكهاي تعيين مسئوليتلزوم وارد كردن خصوصيت زن دارد سعي

ياطي احتاي كه در موارد قصور و بيقاعده ؛پردازدمي «شخص معقول و متعارف»باندر به تحليل قاعدهليلس

كماكان   هاين قاعد وي نظره گيرد. بدر مسئوليت مدني براي تعيين حدود رفتار قابل قبول مورد استناد قرار مي

، زيرا در زمان وضع و تكوين مفهوم آن فقط مردان حق تعيين و استدلال حقوقي، سياسي است انههنجاري مرد

لاح طه اصكردند. حتي هنگامي كوفلسفي را داشتند و طبيعي است كه آنها فقط واقعيت خاص خود را تئوريزه مي

بدل شد، بازهم امروزه به شاخصها وهنجارهاي مردانه و  «شخص معقول»به« مرد معقول»مزبور تغيير يافت و 

 هم بدون اينكه مسمّاي واقعي اسم آن شود. صرف تغييروكلا و اساتيد حقوق رجوع مي انداز آقايان قضات،چشم

 «معقول شخص»باندر، نه تنها اصطلاح لينظر لس د. بهآن زير سوال برود، هيچ اثري در تغيير معناومفهوم آن ندار

داراي بارجنسي هستند. تفكيكهاو  خود«معقول»و«عقل»است، بلكه استانداردهاي«مرد معقول»ه معنايب

بنديهاي فلسفه غربي و عصر مدرن، عقل و عقلانيت را به مردان و احساسات و عواطف را به زنان تخصيص تقسيم

از   ذلكد. معنهست خيلي نادر ،معقول باشندتوانند  نمي كساني كه بتوانند علناً اعلام كنند كه زنان اند. امروزهداده

 آموزند كه زن وقتي معقول است كه  در اوضاع احوال يكسان،اجتماعي غالب به مامي ستها، ارزشهايينظر اين فمين

گاه كه از تمايلات خود يا ديگر زنان تبعيت كند نامعقول است! نهايتاً اين نظريه آنوچون مرد رفتار كند  هم

ي دهد كه مطلقاً بر مبناك سنتي مراقبت درباب مسئوليت مدني را از اين حيث مورد انتقاد قرار ميپرداز، ملا

 43.مفاهيم احتياط و كارآمدي وضع شده است

با  هاي عقل و احتياطكه مفهوم شخص معقول تغيير يابد و انديشه ين استباندر بر سراليدعواي خانم لس

موأخذه واقع شدن جايگزين شود. نامبرده در اين خصوص از تحقيقات و مورد  «ييپاسخگو »خصوصيت فمينستي

در  توسعه رواني زنانو نكاو، رشد اگيرد. طبق تحقيقات اين رومي گان الهامي كارول ژيلييآمريكا روانكاو

عكس، ردهد، در حاليكه  ببه هم خود را نشان ميهاي ارتباطي انساني متكيي و شبكهيچون پاسخگو يمفاهيم

ي بودن و روابط سلسله احول وتكامل رواني مردان بر مفاهيم انتزاعي حق و حقوق و عدالت، فرديت، خود رت

هم چنان  زنان« صداي ديگرگونه»كند كهچنين به اين نكته اشاره ميگان هممراتبي استوار است. كارول ژيلي

 41.شودو درجامعه امروزي كمتر از ارزش واقعي آن به آن بها داده مي استناآشنا 

است كه اولوّيتهاي اخلاقي زنان با اولوّيتهاي اخلاقي مردان كاملاً متفاوت است. طرفدار اين ايده باندرليلس

 51.ددر مسئوليت مدني رسان «شخص معقول»زنان را به گوش قاعده  «صداي ديگرگونه»وي معتقداست كه بايد

ليف عنوان وظيفه و تكه را كه از نگاه كارآمدي اقتصادي ب «دقّت»وملاك  هكند كه ضابطهم چنين پيشنهاد مي

است  يجايگزين كنند. اين معيار جديد شاخص آزاد «ييضابطه پاسخگو»با  ،شوددر نظر گرفته مي «مردمعقول »

ود به ديگري ضرري وارد كرد، ميزان احتياط و كند و اگر در استفاده از آزادي خمي هر طور كه بخواهد رفتار 

اگراحراز شود كه در حد شخص معقول احتياط ومراقبت نموده است ديگر  ؛كنيمرا بررسي مي مراقبت او

                                                 
43  Ibid, p. 65-66. 
41 Ibid, p. 63, Gilligan, supra note 19. 
51 Ibid, p. 64. 
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گو كه از ويژگيهاي زنانه است، فرض را بر مسئوليت و پاسخ«پاسخگو»در اين نگاه .نخواهد بود او مسئوليتي متوجه

يها، نابرابريهاي اختيارات و انزواي يم. از اين طريق  حقوق به جاي اينكه به جداگذاريبودن شخص متهم مي

حقوق مسئوليت مدني  51افراددامن بزند، نقش بسيار مثبتي در اصلاح و بهبود روابط اجتماعي ايفا خواهد كرد.

و از ملاكهاي  بدهدگري  خذهاي و مويبايد اولويت را به پاسخگو ؛ي بگذارديمسئوليت و پاسخگو راصل را ب بايد

باندر، پيام ليدست برداشت.  صداي فمينيست لس ،ي استياحتياط و مراقبت  كه از آثار كارآمدي و منفعت جو

ست، كه رسيدن به آنها از طريق سنجش رفتارهاي انساني براساس ا آور ارتقا و ترويج امنيت و رفاه انسانها

سنده  اجراي تئوري يرو اين نو از اين 52شود.ممكن مي «ييپاسخگو»اي هم چون اصطلاح زنانهه معيارهاي ب

هاد اصطلاح زنانه در نه كند كه محور آن الحاق و ادغام اين ارزشهاي بفمينيستي تفاوت نگري را پيشنهاد مي

 گار كرد. معاصر ساز «دوجنسي»حقوقي پدرسالار باشد، تا شايد بدين وسيله بتوان نهاد حقوقي مزبور را با جامعه

نگر يسم تفاوتنگر و فمين، مباحثه بين فمينيسم يكساني كه در بالا به آنها اشاره شدلت موانع و مشكلاتعه ب

يستها از فمين ثيريدست نياورده است. گروه كه در اقناع همگان ب يهم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي توفيق

 دود شود،مح سان نگرها و تفاوت نگرهامعتقدند كه مادام كه نظريه برابري به اين شكاف دوبخشي بين يك

هاي رو به كاوش در نگرش معضل تبعيت زنان را نخواهد داشت. از اين با ي ياراي مقابلهياصلاحات قانوني و قضا

و بررسي مباني  ، مستقيماً به تحليلپردازد ) دوم ( يا بارويگرداني از تفاوت جنسيجديد مبتني بر ديگر ثنويتها مي

 دازند. )سوم(پرنگر  استيلاـ تبعيت مينگر ـ تفاوتنتقسيمات يكسا

 

  51فمينيست انتقالي يا فمينسم راديكال –دوم 

د. اين فمينيسم از گيرقرار مي«گراهويت»و فمينيسمهاي«سيتميك»سمهاييفمينيسم راديكال در برزخ بين فمين

تبعيت  -گانگي استيلاونگر را با ثنويت و دنگر و فمينيسم تفاوت اين نظر كه تمايز  وتفكيك بين فمينيسم يكسان

 جنسي فاوتسم، تيگيرد. اين نوع فمينساز قرار مي كند عملاً در كنار گرايش تفاوت جو و دوبخشيجايگزين مي

 كند. طبقاتي يا گروهي مطرح مي يرا در سيستم

                                                 
51 Ibid, p. 65. 
52 Ibid, p. 66. 
51 un féminisme de transition: le féminisme radical 
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اترين و آثار خانم ك هاشمالي، فمينيسم راديكال و خصوصاً نوشتهستهاي آمريكايياز نظر برخي از فمين

 ليفاتادر اثر اين ت بسيارياند. نقش افشاگر را ايفا كرده 55اثر خانم آندره آدوركي«روابط»و كتاب 54مكينون

ب و كشنده، چه درزندگي خصوصي خود و چه در برداشتي كه از جامعه غربي و نقش حقوق داشتند به خرم

ي يگراهكه بعضاً به تعصّب و خراف اطر راديكال بودن آن،خه شدّت تكان خوردند. اين تئوري فمينستي، دقيقاً ب

درحقيقت  فمينيسم راديكال  56.بيش از هر تئوري ديگري موجب جدل و اعتراضات بسياري گرديد شد،منتهي مي

گزنده و  يعملاً نقش موجود ،بيندطرد اجتماعي مي و ه شدنخم خورده حاشيه راندزباتوجه به اينكه خود را 

خاطر جنبه  پرخاشگرانه و زير سوال رفته موجب شد كه عملاً  براي هميشه چهره ه ب و كندپرخاشگر را ايفا مي

يسم اي راديكالحقوق، بدون پرداختن به آثار و دستاوردهفمينسم تغيير شكل يابد. بررسي كلي تئوريهاي فمينيستي

 ناقص خواهد بود؛ حقوقي

يسم ناز لحاظ لغوي بپردازيم. بايد اذعان كرد كه فمي«راديكال»ي واژه يتفاوتهاي معنابه بررسي نخست جا دارد 

پيشنهادي خود داير هايشود و خصوصاً در برنامهطور افراطي و اغراق آميز ظاهر ميه راديكال، از اين نظر كه ب

تند و مبالغه  ايستند به گونههاي )اجتماعي، فرهنگي و سياسي( سنتي كه مقبول جامعه هبرانجام تغييرات درنهاد

 يييسم راديكال اروپانفمي البته 57.راديكال استاز واژه «عامه فهم»كند، در واقع مسّماي همان معناي آميز عمل مي

ن تماميت يها فمينيستهاي راديكال يك تئوري نويياز نظر آمريكا ي متمايز است. در حقيقتياز راديكاليسم آمريكا

ر آن تي است كه ديسركيسادهند. اين طرز فكر مبتني بر ساختار فكري مه مييحور اراگرا از جامعه جنس م

نيسم از راتحت سلطه خود دارد. اين فمي«زن»براساس استيلاي يك طرفه برخاسته از تمتعّ جنسي، طبقه «مرد»طبقه

 صيه و توضيحدنبال يك توه ب هشود كه در بيان ماهيت جنسيت محوري همواراين نظر راديكال خوانده مي

                                                 
54  Les deux ouvrages qui ont marqué à jamais la théorie féministe du droit sont : Catharine MacKinnon, 

Feminisme Unmodified : Discourses on Life and Law, Harvard University Press Gambridge, 1987 et 

Catharine MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the, Harvard University Prss, Cambridge, 1989.  Ses 

autres publications incluent : Catharine Mackinnon, Sexual Harassment of Wrking Women Women, Yale 

University Press, New Haven, 1979 ; Catharine Mackinnon, Does Sexuality Have History?, 30, Michigan 

Quarterly Review, 1 (1991); Catharine Mac Kinnon, From Pratice to Theory, or What is a White Woman 

Anyway? 4, Yale Journal of Law and Feminism, 13 (1991); Catharine Mackinnon, Reflexions on Sex 

Equality Under Law, 100, Yale Law Journal, 1281 (1991);  Catharine Mackinnon, Pornography as 

Defalation and Discrimination, 71, Boston University Law Review, 793; Catharine Mackinnon, Only 

Words, Harvard University Press, Cambridge, 1993; Catharine Mackinnon, The Market, Preferences and 

Equality, 7, Canadian Journal of Law Society, 97 (1994); Catharine Mankinnon, Rape, Genocide and 

Women’s Human Rigths, 17, Harvard Women’s Law Journal, 5 (1994) et Catharine Mackinnon, 

Pornography Left and Rigths, 30, Harvard Civil Rigths – civils Liberties Law Review, 143 (1995). 
55 Andrea Dworkin, Intercourse, Free Press, New York, 1987. 
56 Catharine Mackinnon compte plusieurs détractrices. Parmi elles, celles qui se qualifient elles-mêmes 

de féministes incluent : Kate Roiphe, The Morning After : Sex, Fear and Feminism, Little, Brown & 

Company, Boston, 1993 ; Noami Wolf, Fire with Fire : The New Female Power and How It Will Change 

the 21st Century, Chatto & Windus Limited, Londres, 1993; Wendy McElroy, A Women’s Rigth to 

Pornography, St. Martin’s Press, New York, 1995; Sallie Tisdale, Talk Dirty to Me: An Intimate 

Philosophy of Sex, Doubleday, New York, 1994; Catharine Paglia, Sexual Personae: Art and Decadence 

form Nefertiti to Emily Dickinson, Vintage Books, New York, 1991; Camille Paglia, Sex, Art and the 

american Culture, Vintage Books, New York, 1992 et camille Paglia, Vamps and Tramps, Vintage Books, 

New York, 1994. 
57 Ramdom House Webster Unabridged Dictionary 1996. 
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 اليكهدر ح ،شوديها محسوب مييو اقتدار اجتماعي آمريكا گراست. علوم اجتماعي از منابع اصلي نفوذتماميت

ي كه ينيستهابينند. بسياري ازفميمي نقد ادبي فرانسويان نيروي خلاق و تعيين كننده روشنفكري را در روانكاوي و

عملاَ راديكاليسم وراديكال  خوانند،وراس( راديكال ميد مارگريتاي چون خانم درفرانسه خود را )ازقبيل شراره

ازاينروست  ترين فعاليتهاست.ترين ومشمئزكنندهاين مي دانند كه امر تئوري پردازي يكي از كريه را در بودن خود

 انسوي همربلعكس  ديگر فمينيستهاي ف .كنندخطرات ناشي از مدلهاي تئوريك مبارزه مي ليهكه اين فمينيستها ع

ك به نفع موضعهاي واضح وروشن تئوري ژوليا كريستوا، كاترين كلمانت و هلن سيخوس، چون سيمون دوبووار،

 بخشي زنان يراديكاليسم درواقع بيانگر نوعي فمينيسم است كه درآن رها كنند. براي اين فمينيستها،مبارزه مي

 زبان، نوشتار ووضعيت سياسي واقتصادي زنان نشان لاينفّك تغييرات راديكالي است كه خود را در دگرگوني

ه اين كليات، به مدرادا 53.گرا نيستندطرفدار يك تئوري تماميت يها،يدهند. اين فمينيستها برخلاف آمريكامي

 پردازيم .هاي خانم كاترين مكينون ميي ازخلال نوشتهيبررسي فمينيسم راديكال آمريكا

 

 «زيرين استفاده جنسي  جنسيت : سنگ» -كاترين مكينون

دركليه  وي استاد حقوق آمريكا، ازمتنفذترين فمينيستهاي راديكال است. نفوذ واعتبار خانم كاترين مكينون،

هاي مهم كاترين مكينون راجع به تئوري دولت لذا با طرح برخي ازايده قابل مشاهده است.هاي فمينيستي حوزه

 پردازيم . )الف( وانتقاداتش برپورنوگرافي يا هرزه نگاري )ب( به معرفي فمينيسم راديكال مي

 تئوري دولت -الف

زاين طرز ا ساختار هويت زنان نتيجه نظام مردسالار استثمار جنسي است. دونتيجه مهم ازنظركاترين مكينون،

ين ساختار ا .وسيله ساختار مردسالار تعريف مي شوده كه  هويت جنسي زنان ب نخست اين ؛آيددست ميه فكر ب

ر شود كه طبيعت حقيقي يا فرهنگ زنان دي ناپذير است وهمين امرسبب مييازنظام مردانه استثمار جدا مردسالار

ي تواند به زنان امكان دهد كه ازحلقه هويت جنسانقلاب ميفقط يك  كه چنين وضعيتي ناشناخته بماند. دوم اين

خانم كاترين مكينون راجع به هويت جنسي  خارج شوند. با اين حال، ،كه توسط مردان برآنها تحميل شده است

 كند.سكوت اختيار مي 51زنانه ومردانه فرا انقلابي

 گيرد. ازنظركري دوگانه بين ماركسيم مايه ميف كند كه ازساختاره مييدولت ارا نظريه اي ازكاترين مكينون 

با فمينيسم به مثابه كار است در ماركسيسم. بعبارت ديگر، جنسيت نيز مانند كار هدايت  و رابطه جنسيت نقش وي 

و سازماندهي جامعه را در دو طبقه زنان و مردان به عهده دارد، يعني هنمانطور كه در ماركسيسم مساله طبقات 

د در فمينيسم هم جنسيت محل طرح مسايا طبقاتي بين طبقه زن و طبقه مرد مي باشد. جنسيت يك مطرح مي شو

 فعاليت جهانشمول و فراگير است كه در آن جسم و روح به همديگر پيوند مي خورند.

از لحاظ مفهومي ماركسيسم و فمينيسم در تئوريهاي قدرت و نابربري اجتماعي داراي چشم اندازها و نقطه 

ت مشترك هستند. همانطور كه در ماركسيسم استثمار و استفاده از نيروي كار برخي افراد توسط ديگران نظرا

 -به نفع مردان و -زنان توسط مردان  معرف طبقات اجتماعي است در فمينيسم نيز استثمار سازمان يافته از جنسيت
                                                 

53 Marks et Courtivron, supra note 6, p. 28-38. 
51 post- révolutionnaire 
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رگرفته ب ساختار اجتماعي اين سيادت وسيطره برزنان ي ظلم واختناق زنانه است.بمرات معرّف ساختار طبقاتي وسلسله

البته لازم به يادآوري است كه  61 .است كه درآن زنان ومردان به جنس مخالف خودگرايش دارند ستمياز سي

ه بين آن را م فقط وفقط ساختار فكري دوگانسزيرا ازماركسي ،فمينيسم راديكال يك فمينيسم ماركسيت نيست

 .61را با طبقات اقتصادي جايگزين مي كند قات جنسيطب و است اقتباس كرده

 

 پورنگرافي يا هرزه نگاري  -ب

، لذا تز خانم كاترين مكينون برمحوّريت تمتّع جنسي درسازمان دهي روابط مردان وزنان قراردارد كه ازآنجا

ه ولاَ بمافي كه معگروپورن 62دراين كارزار بوده است. مسئله پورنوگرافي يا هرزه نگاري همواره اسب جنگي او

اگر چه  .اساساَ عامل توزيع قدرت است شود،خيال معرفي مي و وهم ،سرمستي سرخوشي، عنوان نوعي

اين  ،روابط جنسي هستند، اما درباطن دايرمدار جنسيت و گرافي وقوانين راجع به امور منافي عفتنودرظاهرپور

براي مثال، قوانين  61گيرد.قرار مي خطر طورجدّي درمعرضه مقام وموقعيت اجتماعي وقانوني زنان است كه ب

شكافهاي ي درهرحاللشود وتحول ميو  ناظر برامورمنافي عفت علي رغم اينكه دراثر مقتضيات زمان دچار تغيير

 كنند.شخصي را كما كان حفظ مي –ارزش و عيني  –عمل  خصوصي، –دوگانه مثل عمومي  سلسله مراتبي و

شان صورت يك ويژگي جنسي نه روابط اجتماعي خود را ب طرف وخنثي عملاَ در صطلاح بيا هاين تفكيكهاي ب

زنانه دركنار بخشهاي وابسته وتحت استيلاي اين  اين مهم هستند كه امور ي بيانگرحطور تلويه ب دهند ومي

 كها قرار اين تفكيخصوصي، ارزشها وشخصي  زنانه درقسمت گيرند. يعني اموربنديهاي دوگانه قرار ميتقسيم

 ،بدين ترتيب براي فمينيستهاي راديكال 64عمل وعيني آن. قسمتهاي غالب عمومي، وامور مردانه در اند گرفته

گرافي به تجاوزجنسي، خشونتهاي جنسي وپورن65 .دهدواساس نظام جنس محور را تشكيل مي پورنوگرافي جوهر

ه هاي شهواني وبزك  كردهاي جنسي از كودكان جلوهاستفادهء سو خود فروشي و اذيت وآزارجنسي،، ييزناشو

ارتكاب آنها را تجويز كرده و حتي به آنها مشروعيت مي بخشد.  دهد وازاين جهت به آنها نوعي وجاهت داده،مي

 شونت باروجه مشترك اعمال خ از آنها بعنوان اميك سلطه گري وسلطه پذيري كهيند بطور كلي پورنوگرافي به 

 66دهد. گر وتحريك آميز جنسي مينوعي جلوه عشوه، شده استياد 

دهد. عنوان عامل سازنده تفاوت جنسي موردتجزيه وتحليل قرارميه پورنوگرافي را ب  ،قبل از هرچيز كاترين ،

ست كه به وسيله پورنوگرافي آنها را اگونه روابط جنسي دراجباري بودن آنها  ماهيت حقيقي اينازنظر وي 

گرافي به ايجاد وپورن هم چنين 67شود. ي جلوه داده وبه آنها مشروعيت داده مينوشهوا آميزي تحريك درظاهر

                                                 
61 Mackinnon, toward a Feminist Theory of the State, supra note 42, p.3. 
61  Ibid, p. 4. 
62 Ibid, p. 3. 
61 Ibid, p. 214. 
64 Ibid, p. 200. 
65 Ibid, p. 204. 
66 Catharine MacKinnon, Feminism Unnodified, supra note 42, p. 171. 
67  Ibid, p. 137. 
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هاي مردان اززنان تعريف براساس خواسته 63پردازد كه درآنها زنان وجنسيتساختارهاي اجتماعي مي هيك سوي

 61شوند.مي

ان ومردان مسئله بازنمودن روابط قدرت بين زن رب كيداكاترين مكينون مسئله پورنوگرافي را با ت درمرحله دوم،

دهد. ازنظر وي پورنوگرافي درواقع كاشف وبازتاب دهنده نگاهي است كه مردان به زن به بررسي قرار مي مورد

 ،شود كه زن انساني است كه تحت اختيارمرد بودن دراين نگاه چنين بازتاب داده مي. عنوان يك انسان دارند

نفس مطيع بودن موجب  اساساَ 71قير شدن ومورد رفتار غيرانساني واقع شدن را دوست دارد.تح برخورد خشن،

ه نظر ب 71.زنان دراطاعت وتمكين آنان از مردان است«جذابيت ومورد تمايل بودن»و مي شودميل جنسي نزد مردان 

اي گرافي زن را به وسيله وپورن 72و سرآغاز نقد فمينيستي درتبعيت زنان ازمردان قراردارد. امنشكاترين مكينون 

ي و تهييج آميز دادن به اطاعت نجنبه شهوا 71توان آن را تصاحب كرد ومورد استفاده قرارداد.كند كه ميتبديل مي

  74.مركزي تبعيت وثانويت زنان است نقطه وتمكين،

مفهوم حقوقي )آزادي بيان( به پردازد. ازنظر وي كاترين مكينون به انتقاد از آزادي بيان مي سوم، دروهله

ستيزي  هم چون نژادپرستي ويهودي بخشد. پورنوگرافي نيزنابرابري جنسي موجود درپورنوگرافي مشروعيت مي

ا طبيعي وب است روحشان كرده عنوان يك ايدئولوژي غالب مطرح شده است. پورنوگرافي زنان را برده جسم وه ب

 آزادي بيان زنان ،كند. آزادي بيان مردانترمينگين زنان را سنگينعملاَ سكوت س جلوه دادن هراس ووحشت،

كند. طور خاص، صداي مخالف ومنزوي زنان را درگلو خفه ميه پورنوگرافي، ب 75را به لكنت ولايي مي كشاند.

تئوري آزادي بيان درايالات متحده آمريكا ازحق  با استفاده از تفكيك صريح بين امور عمومي وامورخصوصي،

 مورا كند. درچنين وضعيتي، هممردان داير برتحميل پورنوگرافي درحوزه امور خصوصي به زنان حمايت مي

 د. يابآيند كه درآنها جنس محوري تبلور ميشمار ميه ر اجتماعي بداعمومي ازفضاهاي اقت امور خصوصي وهم

اعمال سياست  جنسيّت تحميلي،پورنوگرافي شكلي از  ستهاي راديكال،يفمين به عقيده ماحصل كلام اينكه

به اينكه تجاوز جنسي وخود  با توجهزاين منظر، پورنوگرافي ا 76جنسي و نهاد نابرابري بين زنان ومردان است. 

 سيطره شود واين به نوبه خودجنسيت برتر مردانه مي ينه كردندعملاَ موجب نها فروشي جنسي را دربطن خوددارد،

 77. ميزدآهاي اجتماعي زنانه ومردانه درهم مين زنان را با ساختاربزك شده مردان ومطيع بود

 نقد فمينيسم راديكال

                                                 
63  Ibid, p. 161. 
61 Ibid, p. 171. 
71 Ibid, p. 197. 
71  Ibid, p. 148. 
72 Ibid, p. 197. 
71 Ibid, p. 199. 
74 Ibid, p. 201. 
75 Ibid, p. 205. 
76 Ibid, p. 197. 
77 Ibid, p. 197. 
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جانبه سلطه يك طبقه برطبقه ديگر واطاعت يك جنس ازجنس  معمولاَ نقش ونفوذ ميكينوني را درمفهوم يك

 به وجود تفاوت عملاَبا طرح ثنويت سلطه گري وسلطه پذير بين زنان ومردان  فمينيسم راديكال .شناسيمديگر مي

ه سم اين بود كيفمين مقصودشان ازطرح اين تئوري راديكال از در حالي كه ،دهدنيت مييبين زنان ومردان ع

اديكال خانم كاترين ست كه فمينيسم را . انتقاد ديگر اينگيرندازشكاف دوگانه بين تفاوت نگر ويكسان نگر پيشي 

شودكه اين مي ديدينتيجه چنين . گيردگروه درنظر مييك عنوان ه ب «ماهيت باور» يرا در نگاه «زن» مكينون،

 نچوكه ازاموري  ديده شود. فمينيسم راديكال تفاوتهاي موجود بين زنان را هم به همان شيوه «مردانه»و «مرد»

ب جّانگارد. جاي تعناچيز مي ،شوندطبقات اجتماعي، جهت گيري جنسي زنان ودين ناشي مي نژاد، معلوليت،

را مورد نقد قرار سلطه پذيري  –گري است كه فمينيسم راديكال كه برخي دوگانگيهاي سلسله زن ـ مرد يا سلطه

ور انجام برساند وازآن عبه يت بقآن را با موفنمي تواند وليال مي برد وثنويتهاي مدرن ونوين را زيرسنمي دهد،

 كند.

نهادن به  كند. هم چنين به بهانه ارجيت تاكيد ميسبرجنفمينيسم راديكال خانم كاترين مكينون بيش ازحد 

رو  د. ازاينپردازهاي منفي جنسيت زنانه ازقبيل خشونت وسؤ استفاده جنسي ميجنبه يبه افشا جنسيت زنان،

 وسيله وابزار قدرت آنان نيز هست.  ،ركوبي زنان استسلم وظ درعين حال كه وسيله جنسيت زنان،

به  ميل جنسي نزد زناني كه به جنس مخالف خود)يعني مردان( گرايش دارند، اديكال،ازنظر فمينيستهاي ر

كاذب كه ازتئوري ماركيست اقتباس شده است، شود. مفهوم حس دروغين يا ضميرابراز حسّ دروغين تبديل مي

دهد. چنين شخصي كه ديگرخودآگاهي وضعيت شرطي شده شخص مظلوم وسركوب شده را نشان مي

كند، ياختناق را انكارم و طور كوركورانه وجود ظلمه ب اسير ظلم واختناقي است كه گرفتارش شده است،نداردو

عنوان  هكند، يا آن را بويا اساساَ انكار مي مي نگردي را با ديده ترديد يگراچون زني كه وجود واقعيت جنس هم

كنند كه زنان روند كه ادعا ميال تا آنجا پيش ميبيند كه بايد محو شود. فمينيستهاي راديكمي ياسطوره يا توهَم

كنند. براي اين فمينيستها، مي «همكاري»ظلم به خودشان درسركوبي و« 73شوندبادشمن همخوابه مي»ازاين نظركه 

افراطي ضد  ستها عليه اين نگرشيفمينست بودن با ضد پورنوگرافي بودن مترادف است. بسياري از ديگر فمين

تند. درواكنش به مقابله برخاس يم ضد كساني كه به  جنس مخالف خود تمايل دارند،يبگودقيق ترجنسي ويا خيلي 

 71نند.كعنوان فمينيست جنس خواه يا طرفدارجنس )سكس( معرفي ميه هاي راديكال، برخي خود را ببه ايده

ومرداني كه به جنس مخالف روابط زنان  ست كه منحصراَ به جنسيت درا فمينيسم راديكال اين ايراد ديگر

 گرا ناديدههاي هم جنسمي پردازد وروابط جنسي ويا حتي پورنوگرافي را ازمنظر پديده، خودگرايش دارند

كنند، ه ميآنها تكينگر وراديكال برتفاوت گيرد. ساختارهاي هويت جنسي كه فمينيسمهاي يكسان نگر،مي

وريهاي فمينيستي تئ شوند.ه ماهيت باوري و تعصب فمينيستي فرسوده ميزير فشار انتقادات مردانه، مسئل تدريجاَ و

ات و دانند، زيرا اين اصلاحن آن را ناپختگي ميلاالذكر، انجام اصلاحات سيستم يا انقلاب ودگرگوني ك اخير

گردند. ميزنان  انقلابات اساساً بر مفاهيم و برداشتهايي از هويت زنانه استوارند كه خود موجب طرد بسياري از

                                                 
73 sleep with the enemy 

71 Ann Snotow, Christine Stansell et Sharton Thompson (ed), Powers of Desire: The politics of Sexuality, 

New Feminist Library, New York, 1983, est l’ouvrage qui initia le féminisme prosexe.  
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التفات  دهد. اين فمينيستها ضمنخوبي نشان ميه بخش سوم از مقاله حاضر، غناي گفتمان فمينيست حقوقي را ب

 كنند كه مفاهيم نارساي هويت جنسي را پشت سربگذارد.به پيچيدگي و حقيقت تجربه زندگي زنان تلاش مي

 

 31گرافمينسمهاي هويت –سوم 

تني بر پست مدرن، فمينيسم روابطي و نقد فمينيستي مب قي و تجمع فمينيسمگرا، محل تلافمينيسمهاي هويت

ويتها و اند كه از ثنست كه جملگي اراده كردها مسائل نژادي است. از مشخصات بارز و اصلي اين فمينيسمها اين

و  طور جدّيه نيز ب «زن»ور هويت جنسي را درنوردند. خود مفهومغو حدود و ث ننددوگانه بينيهاي امروز عبور ك

اي منفي زنانه را هچنين نقش سيستم حقوقي در استمرار بخشيدن به كليشهگيرد. هممياساسي مورد بازنگري قرار

و سازنده را در اصلاح سيستم  يدفهاي قبلي، راه حل ممذلك، بر خلاف فمينيسنمايند. معبرملا و محكوم مي

 ند.كنهاي زنانه رهايي بخش را پيشنهاد ميلدعدد مبينند بلكه به رسميّت شناختن حقوق تحقوقي نمي

 

 هايزوال دوگانه بين

ي ست كه جملگن اراديكال دراي و نگرنگر، تفاوتوجه مشترك تئوريهاي انتقادي فمينيسم يكسان

 كشند. بينيهاي سلسه مراتبي ساختار ساز را به چالش ميدوگانه

نفس اينكه زن و مرد از لحاظ بيولوژيكي از هم متفاوت شود، در هر يك از تئوريهايي كه ذيلاً مطرح مي

ارهاي اجتماعي از طبيعت و ساخت «شدهگرفته»اصطلاح ه بلكه نتايج ب كند، خودي خود مشكلي ايجاد نميه هستند ب

اي نآورد. اين تئوريهاي انتقادي، معبار ميه شود و توالي فاسدي براي زنان بزنانه و مردانه است كه مسئله ساز مي

 كنند. مضاف براينچون تغيير پذيري آرام، تعاون ومقاومت بازسازي مي هم يروابط قدرت را از طريق مفاهيم

محافل عمومي خريدار دارد،  تبعيت كه هنوز هم در –نگر و تسلط يكسان –نگر از بحث فرعي وثانوي تفاوت

رح ي مطيياست قانون گذاري يا قضاو خود را از طريق گفتمان حقوقي حاكم در حوزه س مي گردانندروي بر

 كنند.مي

هاي خاص خود البته به دلايل و انگيزه-چون ساير جنبشها و حركتهاي انتقادي  وانگهي  اين فمينيستها نيز هم

دانند. نخست مدافعين و حاميان سياست را مردود مي –خصوصي و حقوق  –تفكيك بنيادي حقوق به عمومي  –

ن، پيچيده سيستماتيزه كرد ي از رونديحقوق را به خاطر اينكه هم در دكترين و هم در رويه قضا اين تئوريها،

اقداماتي  برند. هم چنين كليهزير سوال مي ،كندميكردن پيرويعمل ا انتزاعييدي دادن و تجرميمعكردن، تادغام

ان و همزم مي دهندا كه به تقويت شكاف بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي كمك كند مورد انتقاد قرار ر

آزاد اقتصادي را زير  ارباز –خانواده و سياست  –آزاد اقتصادي  ارجامعه ، باز –دولت  يبينيهاثنويتهاودوگانه

نظريه  دوم،دهد. فعّال متمايز و نابرابر جاي ميهاي برند. اين دوگانگيها زنان و مردان را در محيطها و فضاسوال مي

طرفي و  يبودن، ب ذهني را از اين نظر كه به رغم آنها نشانه جزمي يستلحقوقي فرما لالپردازان فمينيست، استد
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ب ند. آنها اين طرز فكر را كه به موجدداخشك و غيرقابل انعطاف است، مورد انتقاد قرار مي يتفاوتي و منطقبي

 دانند. مردود مي ،اي از سياست جداستطور كاملاً ريشهه دلال حقوقي بآن است

گرا، نقد فمينيستي نژاد محور، فمينيسم روابطي وسرانجام فمينيسم پُست مدرن را در گروه فمينيسمهاي هويت

 كنيم.مطرح مي

  31نقد فمينستي نژاد محور –الف 

مفاهيم نژاد و  بررسي 32ي است.يفمينيسم نژاد پرست آمريكاي در برابر نژاد پرستي، نيروي محركه يژه رهاوپر

طالب كه از اين امور شده است انگيزه طرح اين م نژادپرستي و نيز نتايج و آثار آنها در ضمير آمريكايي و برداشتي

و   از روابط اجتماعي در ايالات متحده آمريكاست «ماهيتي ضداصالت» يه ياد شده داير مدار توصيفپروژ 31است.

عنوان عنصر فعّال در تداوم بخشيدن به روابط قدرت سلسه مراتبي بين نژادهاي مختلف توجه ه به نقش حقوق ب

ا هاي فعّال خاصي رآن  طرفداران تئوري نقد نژادي نيز هم چون فمينيستها برنامهعلاوه بر 34دارد.لازم مبذول مي

ايالات واه خه كنند كه در اعمال سياست نژادي ترقي يراا ياين هستند كه واژگان تئوريكد كنندو درصددنبال مي

 35.متحده آمريكا مفيد فايده واقع گردد

كنند. كار و ليبرال حقوق قدعلم ميدر برابر ايدئولوژي محافظ تئوريسينهاي نقدفمينيستي نژاد محور،

زگرايش موجود نتقاد اشوند كه درآن ضمن امتدولوژي فمينيستي متوسل مييك فمينيستهاي ضد نژادپرست، به 

وق انتزاعي كردن نظريه حقوقي، برنقل سرگذشتها و شرح تجربيات شخصي در بطن تحليل فرتئوريزه كردن و بَبه اَ

 كند. كيد مياحقوقي ت

فرد  كه همان“ آن لدر معناي ليبرا”خواهند از مطالعه فرد نيستهاي نقدنژاد محور، از اين طريق مييفم              

نطقي، آزاد، مستقل و معقول است، فاصله بگيرند. در عوض براي توضيح و تحليل وضعيتها در روابط مذكر، م

 دهند.زنان و مردان به ديناميكهاي گروهي و جمعي اهميت مي

شاو ينكه توسط خانم كيم لوله كر“بخشيميان”اي از قبيل مفهوم تئوري نقدنژادي با ساخت مفاهيم پيچيده

. نيستي مطرح در حقوق مؤثر واقع شده استيدار و محسوسي در پيشبرد تئوري فمطور معنيه ه شده است، بيارا

ارچوبها به آساني بر ساير چ –كه از ويژگيهاي خاص ايالات متحده آمريكا هستند  –اگرچه تاريخ و واقعيت نژادي 

صاً به گرا و خصوي هويتبخشي مذكور، روشنگري خوبي به چشم اندازهاذلك مفهوم ميانشوند، معمنطبق نمي

 دهد.ساخت هويت جنسي مي

با دخالت دادن ديگر ابعاد تعيين كننده هويتي مثل نژاد در واقعيت زندگي زنانه، موجب “ ميان بخشي”مفهوم 

بعيض هايش، روابط بين تبعيض نژادي و تخانم كرين شاو، در نوشته .شودتر شدن ساختار هويت جنسي ميپيچيده

                                                 
31 Pour lire des textes sur la critique raciale féministe, V. Wing, supra note 15, ainsi que les parties 

importantes qui traitent spécifiquement de la théorie féministe en droit dans Grenshaw, Gotanda, Peller 

et Thomas, supra note 15 et dans Delgado, supra note 15. 
32 Grenshaw, Gotanda, Peller et Thomas, ibid. p. XIII. 
31 ibid p. XIV. 
34 Ibid, p.XXVI. 
35 Ibid, p.XXVII. 
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ه چگونه دهد كدهد. كرين شاو، با استفاده از مفهوم ميان بخشي، نشان ميتجزيه و تحليل قرار ميجنسي را مورد 

كه همزمان به دو گروه نژادي و جنيسي تعلق دارند،  اشخاصي گرا به طرد ناجوانمردانههر يك از طبقات هويت

زماني  دهد،رض ديد همگان قرار ميكنند و از اين طريق ناديدني بودن زنان غير سفيد پوست را در معمبادرت مي

زات شوند، اغلب، در نظر گرفتن سنتي مبارخاطر زن بودن و سفيد پوست نبودن از دو سو مورد خلع واقع ميه كه ب

شود. مثلاً برخي اوقات، طور انفرادي و خاص موجب پنهان ماندن ديگر مطالبات ميه رهائي بخش هويت گرا ب

 36يا بلعكس. مانندهاي ضدنژاد پرستي پنهان ميمطالبات و خواسته تي در پس پردهنيسيهاي فممطالبات و خواسته

م از تجربه ي حاكتنيسيانداز فماگر مبناي گفتمان ضدنژاد پرست، تجربه مرد سياه پوست است، در عوض چشم

د پرست، هر نژانيستي و ضديسان سياستهاي فمكند. بديناصل اوليه استفاده مي عنوانزندگي زن سفيد پوست ب

ه ب “ميان بخشي”فهوم مگيرند. كدام در حيطه خود، نقش و جايگاه ظلم و سركوب نژادي جنسي را ناديده مي

ي بخش يپيچيده و در برگيرنده از روابط و فعاليتهاي شخص در بيش از يك مبارزه رها يطور همزمان به تحليل

ند متمايز بودن از يكديگر، به هم مرتبط و متصل هستكه در عين  –اين مبارزات  يشود. تحليل ميان بخشمنجر مي

ي، نيستي و ضدنژاد پرستانه است. چارچوبهاي فرهنگيدر بين كارزارهاي فم“ ميان بخشها”مستلزم بررسي كلي  –

شوند، به درك معاني متفاوت و آثار ميان اقتصادي كه اين مطالبات در بطن آنها مطرح مي –سياسي و اجتماعي 

از  بخشيبخشد. برداشت ميانهاي ظاهري اين مبارزات غناي خاصي ميت هويت گرايانه و جلوهبخشي مبارزا

يشي نيسيم و نقد و بررسي نژادي پياي است كه از فمداراي آثار و بازتابهاي پيچيده و چندگانه اجتماعي، سلطه

گيري ل طبقه اجتماعي، جهتبخشي با مطرح كردن ديگر عوامل و عناصر تبعيض از قبيگيرند. مفهوم ميانمي

 هاي متعدد طرد شدن دارد.جنسي، معلوليت و زبان عملاً نيم نگاهي به فروض و شاخه

 

  “هاي هويت گرابرداري از حاشيهميان بخشي و نقشه” –خانم كيك برله كوين شاو 

                                                 
36 Le concept d’intersectionnalité est issu principalement du mouvement interdisciplinaire Critical Race 

Theory des Etats-Unis. Pour une perspective intersectionnelle en droit : Kimberlé Crenshaw, Mapping 

the Margins : Intersectionarlity, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, (1991) 43, 

Standford Law Review, 1241 ; Kimberlé Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : 

A Black Feminist Critique of Antidiscrimanation Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, 

(1989) University of Chicago Legal Forum, 139. 
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و خشونت  هويت سياسيها: ميان بخشي، نقشه حاشيه”خود كه به زبان انگليسي تحت عنوان كرين شاو درمقاله

عنوان نمونه جهت تحليل ناديدني بودن و ه منتشر شده است، از تجاوز جنسي ب 37“عليه زنان غير سفيد پوست

 كند.نيستي و ضدنژاد پرستي حاكم استفاده مييدر گفتمانهاي فم33پوست زنان سياهغمض عين كامل از تجربه

و  دنهويت گرا، بدون اينكه بتوانند مسئله تفاوتها را در نورد يدهد كه چگونه سياستهاكرين شاو نشان مي

دن رو موجب ناديده گرفته ش و از اين نندكنند آنها را در ديگر مسائل خلط كسعي ميپشت سر بگذارند، عملاً

شود كه به سياستهاي مبارز لطمه شوند. اين غمض عين موجب بروز تنشهايي ميها مي تمايزات در دورن گروه

از آنها  ي قرار مي دهند كه كسيي، در عمل زنان غير سفيد پوست را در فضاننيستها و ضدنژاد پرستايزند. فممي

بقه و به اعتباري در ط“ زن” در حقيقت با توجه به اينكه هويت آنها به اعتباري در طبقه31.آوردسخني به ميان نمي

و  رند، عملاً محملي ندا11پردازداين دو طبقه مي شود لذا در گفتماني كه به يكي ازمطرح مي“ يياقليت مر”

و  ستا اوت بودن آنچه كه بر سر زنان رفتهفرا با تاكيد بر مت“ زن”نيستي و ضدنژاد پرستي خود، هم طبقه يفم

 كند. مختلف تقسيم مي بخشهايهاي طرد كردن و تبعيضها به را متناسب با ريشه“سلطه”رود و هم مفهوم مي

كه  اين كنند. اولجنسي، كرين شاو معتقد است كه دو پيشفرض تار و پود مسئله را ملّون مي در مورد تجاوز

عنوان توجيه و دستاويزي در ه ي از تجاوز جنسي اغلب بيدهند كه در جامعه آمريكامطالعات بسياري نشان مي

ست. از ان استفاده شده اجهت مشروعيت دادن به اقدامات و تلاشهاي مربوط به كنترل و به انضباط كشيدن سياه

شوند. دوم عنوان تهديدهاي بالقوه عليه عفت و پاكي زنان سفيد پوست معرفي ميه پوست باين منظر مردان سياه

كه مبناي اولين قوانين مصوب راجع به تجاوز جنسي در واقع حق مالكانه شوهر يا پدر در عفاف و پاكي زن  اين

راي پدر يا شوهر ت بيعفت و پاكي زن سفيد پوست در حكم نوعي مالكسفيد پوست بوده است. به عبارت ديگر 

وسيله قوانين راجع به تجاوز جنسي به زن سفيد پوست از اين حق مالكيت پدر يا ه او بوده است و از اين حيث ب

 نطور كه ميزان ارزش حق مالكيت بستگي به ميزان ارزش مايملك دارد، بنابراي شده است. همانمايت ميحشوهر 

اي هني عليها بستگي داشت. در پروندهجميزان ارزش اين حق مالكيت مردانه نيز به ميزان ارزش اجتماعي م

رسيدگي به تجاوز جنسي به مسائلي از قبيل سابقه جنسي مجني عليها، رفتار اجتماعي اين زنان و حسب مورد 

                                                 
37 Kimberlé Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Agianst 

Women of Color, ibid réimprimé dans Crenshaw, Gotanda, Peller et Thomas, supra, note 15, p. 357-383. 

Les numéros des pages renvoient à ceux de la réimpression. Les autres écrits de Kimberlé Crenshaw 

incluent : Kimberlé Crenhaw, Stranger than Fiction, 15, California Law Review, 63 (1995) ; Kimberlé 

Crenshaw, Panel Presentation on Cultuiral Battery, 25, University of Toledo Law Review, 891 (1994) ; 

Kimberlé Crenshaw et Gary Peller, Reel Time / Real Justice, 70, Denver University Law Review, 283 

(1993); Kimberlé Crenshaw, Race Gender and Sexual Harassment, 55, South California Law Review, 

1467 (1992); Kimberlé Crenshaw, Race, Reform, and Retrenchement: Transformation and Legitimation 

in antidiscrimination Law, 101, Harvard Law Review, 1331 (1988). 
33 Kimberlé Crenshaw, elle-même une femme noire, ne prétend pas généraliser l’expérience des femmes 

noires à celle des femmes appartenant à d’autres minorités visibles. Au contraire, elle utilise cet exemple 

contextualisé pour décrire la complexité du concept d’intersectionnalité, Kimberlé Crenshaw tente 

précisément de démontrer jusqu’à quel point le présupposé selon lequel toutes les femmes ou toutes les 

personnes de couleur vivent des expériences similaires, non seulement exclut certains groupes, mais 

perpétue le racisme et le sexisme. V. supra note 15, note 6 la p. 378. 
31 Ibid. p. 357. 
11 Ibid. p. 358. 
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يف و اصطلاح عفه و با اين كار زنان ب شدرسيدگي مي ،مقاومتي كه در حين تجاوز جنسي از خود نشان داده بود

يشاني داري را بر پدادند. در جامعه عفيف و نژاد پرستي كه مهر بردهاصطلاح فاسد تميز ميه پاكدامن را از زنان ب

يا ارزش  ودب دار شدهخود داشت، سيستم حقوقي نيز براي قربانيان تجاوز جنسي كه عفت و پاكدامني آنها لكه

از خود  تر بود، لطف و مرحمت كمتريينيهاي نژاد پرستانه( پاآنها )براساس كليشه عيين شدهاجتماعي از پيش ت

 11داد.نشان مي

هد دهد و نشان مي دپوست را مورد بررسي قرار ميدر چنين وضعيتي، خانم كرين شاو، سرنوشت زنان سياه 

ود و چگونه شيار كمتري داده ميپوست نسبت به همتاي سفيد پوستش ارزش و اعتكه چگونه به يك زن سياه

برد. مثلاً، در ايامي كه تجاوز جنسي و قتل يك زن عنوان قرباني جنسي از يك انزواي خشن رنج ميه تجربه او ب

ها را در پوست در پارك مركزي شهر نيويورك، صفحات اول روزنامهاز مردان سياه يسفيد پوست توسط گروه

بود و موجي از خشم و غضب عمومي ايجاد كرده بود، در همان هفته و در  سراسر آمريكا به خود اختصاص داده

ي دچار يهمان بلا به اصطلاح مرئي تعلق داشتند،ه شهر، دست كم بيست و هشت زن كه اكثراً به اقليت بهمان

 ركاپ . بسياري از اين تجاوزها، كه فجيع بودن آنها كمتر از تجاوزآمده بودزن سفيد پوست  شدند كه بر سر

ي بودن زنان غير سفيد پوست و ياين نمونه به خوبي نامر 12هاي آمريكا روبرو شدند.مركزي نبود با سكوت رسانه

 دهد.نسبت به آنها را نشان مي اعمال شدهتفاوتي اجتماعي بي

شود. تجاوز به يك زن سفيد پوست مجازات به مورد ديگر به مسئله مجازات جرم تجاوز جنسي مربوط مي

كند ميره اي اشا. خانم كرين شاو به مطالعهداردپوست تر و شديدتري از مجازات تجاوز به زن سياهنسنگيمراتب 

كه در شهر دالاس انجام شده است. اين تحقيق نشان مي داد كه ميانگين مجازات تجاوز جنسي به يك زن 

نج ي زبان )آمريكاي لاتين( پينياكه همان ميانگين براي يك زن اسپا در حالي ،پوست دو سال زندان استسياه

علاوه بر آن، به علت نژاد پرستي، زن سياه پوستي كه قرباني  11سال و براي يك زن سفيد پوست ده سال است.

 ي آمريكا از حيثيت و احترام به مراتب كمتريييستم قضاستجاوز جنسي واقع شده است در برخورد و مواجهه با

بينيم كه چگونه نژاد پرستي به طرد و باز هم اينجا مي 14جنسي برخوردار است.زن سفيد قرباني تجاوز نسبت به 

 مي شود.  منجر  شپوست در مقايسه با خواهر سفيد پوستارزش شدن زن سياهبي

نيستي ناظر بر تجاوز جنسي، ضمن تاكيد  بر توقعات و پيش فرضهاي اجتماعي، عمدتاً متوجه يانتقادات فم

ه كه اين انتقادات متوجه قوانيني هستند ك شود. چنانو كنترل مسئله جنسيت زنان مي عملكرد حقوق در برخورد

خواهند كه در برابر جاني از خود مقاومت نشان داده باشد و يا مسائل مربوط به زندگي جنسي از مجني عليها مي

ي ياس اين اصلاحات قضاي و قانوني كه بر اسياساساً اين اصلاحات قضا 15كنند.مطرح ميي را و شهرت اخلاقي و

ارزشي زنان رسند، براي مقابله با مسائل مربوط به بيو قانوني كه بر اساس مفاهيم تبعيت جنسي به انجام مي

                                                 
11 Ibid. p. 367. 
12 Ibid. p. 368. 
11 Ibid. p. 368. 
14  Ibid. p. 369. 
15  Ibid. p. 369. 
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شوند سبت داده ميپوست نهاي جنسي كه به زنان سياهپوست خيلي ناكافي و نارسا هستند. مضاف بر اين كليشهسياه

شود. مثلاًًُ از لحاظ فرهنگي باور اسطور شناسانه از زن ردن آنها منجر ميارزش كبه نوبه خود به تحقير و بي

 احساسي كه مدام در جستجوي لذت جنسي است، او را از قبل در يك بعد منفي قرار داده و سكسي پوستِسياه

 16.كندفاحشه را به او تحميل مي –بندي غلط باكره و عملاً تقسيماست 

ه مرد پردازند كضد نژاد پرستانه مربوط به تجاوز جنسي به اين مسئله مي در كنار اين مسائل، انتقادات

د پوست پوست به يك زن سفيگيرد. كليشه تجاوز مرد سياهمختلف تحت حمايت قرار مي يپوست به انحاسياه

رست پ پوست مورد اعتراض فعالين ضدنژادعنوان شكلي از تبعيض نژادي عليه مردان سياهه همواره و به درستي ب

يش اي به تحقير و خوار كردن بيش از پهطور موذيانه و فريبنده بوده است. با وجود اين، انتقاد و اعتراض مزبور ب

 17گردد.پوست بر ميزيرا اين انتقادات منحصراً به مسئله مردان سياه ،كندپوست كمك ميزنان سياه

 ذكرمديريت نژاد پرستي ويك تراژدي نژاد پرستانهعنوان ه سياه پوست ب به يك زن  ازآنجاكه تجاوزجنسي

 است، زن سياه پوست شود ومعمولاَ ازاين جهت كه حاكي ازناتواني مردسياه پوست درحفاظت ازدرنظرگرفته مي

عنوان تجاوز به حيثيّت وغيرّت سياه پوستانه درنظر گرفته مي شود. همين امرسبب مي شود كه نفس جنايت ه عملاَ ب

 اي ان حملهعنوه ودرعوض بيشتر ب وددرجه دوم وغيرمبهم تلقي شي عنوان امره به زن سياه پوست ب تجاوز جنسي

ه ب غالباَ وبه غلط، مردان سياه پوست،با توجه به اينكه 13عليه جامعه سياه پوست دركليت آن درنظر گرفته شود. 

طرح اوز جنسي به يك زن سياه پوست ماند، لذا درموردي كه مسئله تجتجاوزجنسي به زن سفيد پوست متهم شده

مردان سفيدپوست رابه تجاوزجنسي  و11دنشوتوسل ميماست، عملاَ به همان مكانيسم وساز وكاردفاع نژاد پرستانه 

رسدكه زنان سياه پوستي كه يك مرد سياه پوست را به ي مييكنند. حتي كاربه جابه زن سياه پوست متهم مي

نه تنها اين كار آنها )متهم كردن مردسياه پوست به تجاوز جنسي به زن سياه  نندتجاوز جنسي به خود متهم مي ك

شود بلكه حتي دردرون خود جامعه سياه پوستان مورد حمله وتخطئه هم مي تلقيعنوان يك ضد ارزش ه پوست(ب

نابرابري بين  هم به درچنين اوضاعي اتخاذ روش ضدنژاد پرستانه،. 111ردگيمردان وهم زنان سياه پوست قرار مي

د. مشكلي ارمي كنززند وهم نابرابري بين زنان را به سكوت برگمردان سفيد پوست ومردان سياه پوست دامن مي

به  دهد كه بدون ترس ازمجازاتآورد اين است كه به مردسفيد پوست امكان ميوجود ميه كه اين نوع تبعيض ب

ياه پوست همان جرم را عليه زن سفيد پوست مرتكب زن سياه پوست تجاوزجنسي نمايد درحاليكه اگر مرد س

اخته شوند، ض شنبعيعنوان قربانيان ته ازمجازات درامان نخواهد بود. درواقع زنان سياه پوست به جاي اينكه ب، شود

نان . ز111شوندوسيله وابزاري براي به رسميت شناختن تبعيض عليه مرد سياه پوست )ونه خود زن ( تبديل ميه ب

نژادي به زنان –ت علاوه برمسئله جنسّيت محوري، قرباني نژاد پرستي هم هستند، زيرا با تجاوز جنسي فرا سياه پوس

                                                 
16Ibid. p. 369. 
17  Ibid. p. 370. 
13 Ibid. p. 370. 
11 
111  
111 Ibid. p. 372. 



 
31 

حاليكه شود درطورخيلي شديد وجدّي تر برخورد ميه سفيد پوست )توسط مرداني كه با اوهم نژاد نيستند( ب

واقع دراين نمي شود. در  گونه رفتار ينا ،نژادي هستند -درمورد زنان سياه پوستي كه قرباني تجاوز طبيعي برون

 و مورد تجاوزجنسي قرارگرفته است، ديگر مسئله نژاد يتوسط مرد سفيد پوست يكه زن سياه پوست مورد خاص،

صطلاح ا هشود ورفتار مرد سفيد پوستي كه به اوتجاوز جنسي كرده است با عمل بفرانژاد بودن اصلاَ مطرح نمي

تلاقي وتداخل اين برخوردهاي فمينيستي وضد نژاد  .112شودمرد متجاوز مقايسه نميبرادران سياه پوست اين 

وعملاَ  شدمي بخمسئله جنسيت محوري تداوم به عنوان ملك ومالكيت مردانشان، ه پرست ودرنظر گرفتن زنان ب

ويت وتشديد تق شود،متفاوتي كه به زنان برحسب رنگ آنها داده مي« ارزشهاي»تبعيت نژادي را با ناديده گرفتن 

اعمال مجازاتهاي سبكتر براي تجاوز جنسي به زن سياه پوست توسط مرد سياه پوست به نوبه خود به 111كند. مي

 114شود.مبتني برجنسيت با زنان سياه پوست منجر مي ميزرفتار تبعيض آ

داف هدهد كه چگونه تئوريهاي ضد نژاد پرست وفمينيست، برحسب اخانم كرين شاو به خوبي نشان مي

 نيشوند؛ زيرا نژاد پرستي براي زنان رنگبا شكست وناكامي روبرو مي اندومقاصدي كه براي خود درنظر گرفته

يت دهد ومسئله جنسنشان مي اي متفاوت ازآنچه كه براي مردان سياه پوست مطرح است خود راپوست به گونه

شكست  كه اين ترمهم نكتهد. كننيكسان تجربه نمي طور ه الزاماَ زنان سفيد پوست وزنان غيرسفيد پوست برا  محور

ه نژاد پرستي كند بلكسياستهاي ترقي خواه فمينيستي و ضد نژاد پرست نه تنها خود اين تئوريها را تخريب مي

به تصويب  مثلاَ ناديده گرفتن واقعيت نژادي توسط تئوريهاي فمينيستي وجنسيت محوري را تشديد خواهد كرد.

شود. كما مي منجر اصطلاح مرئيه انجامد كه به بازتوليد وتقويت مسئله تبعيت اقليتهاي ب ي مييهاتدوين استراتژي

هاي جنس محور توسط گفتمان ضد نژاد پرست به بازتوليد سركوب زنان مي اينكه عدم درك رفتارها ورويه

 115انجاميد. 

 نقد تئوري فمينيستي ضد نژاد پرست 
ه به خطرات ناشي ازگفتمانهاي تئوريك كه به اندازه كافي با موقعيت عيني ازحيث اشار مقاله خانم كرين شاو

بسيارجذاب وروشنگر است. خانم كرين شاو به تشريح موارد گمراه كننده درگفتمانهاي  ،ق نيستندبموجود منط

طبقات »، «هامعلوليت»، «اقليتهاي مرئي»ي چونفاصاو ن قيود ودفمينيستي مي پردازد كه درتحليلهاي خود به افزو

اند. جنبش فمينيستي بااين كارحسن نيت خود را درمعرفي كليه زنان بسنده كرده «جهت گيري جنسي»و «اجتماعي

ري طور كه بايد به عواقب واقعي ولي ظاه ولي متأسفانه دراين راه آن ؛دهدنشان مي، با هرتفاوتي كه داشته باشند

ستند كه البته بايد اذعان كرد كه فقط فمينيستها ني انديشد. فريب ناشي از تعلق داشتن به بيش ازيك هويت نمي

ال ومحافظه كار دغدغه مسائل طرد شدن وباز نمود رور كه تئوريهاي ليبط همان درچنين دامي گرفتار شده باشند.

م چگونه گوناگونيهاي واقعي اع ه انداجتماعي زنان را ندارند، قسمت اعظم حركتهاي فكري ترقي خواه هم نداست

 ازنژادي، جنسي وغيره را درخود هضم كنند. 

                                                 
112 Ibid. p. 372. 
111 Ibid. p. 372. 
114Ibid. p. 374. 
115 Ibid. p. .117 
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ي كند كه امروزه كليه جريانات فمينيستواقعي ايجاد مي يك معضل ولوژيكدمفهوم ميان بخشي، از لحاظ مت

وجب م «ميان بخشي»ه گرفتن دست كه ازيك طرف ناديا وهويت گرا باآن مواجه ودرگيرهستند. مسئله اين

شود. به عبارت ديگر انجام مطالعات فمينيستي بدون درنظر ويت گرا ميمحدودكردن حوزه تحقيق درمبارزات ه

 ازاينو شودمحدود  يشود كه دامنه تحقيقات به گروه هويت گراي خاصگرفتن مفهوم ميان بخشي موجب مي

ي وناديدني يتقويت تبعيض بين اين گروه خاص وديگر هويتها مي شود كه نتيجه عملي آن نامر رو موجب تشديد و

خود خواهد بود. ازطرف ديگر، استفاده ازمفهوم ميان بخشي در مطالعات فمينيستي وداخل  ين بخشي ازاعضاكرد

ي شدن بيش از حد تحقيق ونتايج آن گرديدكه خود يكردن ابعاد متعدد هويتي دريك تحقيق موجب دقيق وجز

باشد.  ميم به ساير مواردعقابل ت مانع از اين خواهد شد كه اين نتايج مملوازجزئيات ونكات ريز ومسائل پيچيده

را  غافل بماند، تجربيات بسياري«ي وناديدنيينامر»ست كه ازا ريسك نتايج چنين تحقيقي ايندرهردوحالت 

 «ميان بخشي»كه اين مفهوم ازحيطه خودخارج كند ونهايتاَ به آثار وتوالي فاسد تبعيض تداوم بخشد. خلاصه اين

 به رغم دقت ووسواسي كه دارد متأسفانه درعمل باواقعيتها هماهنگي ندارد.

 116فمينيسم روابطي -ب

ان هاي متمايز كننده زنان ازمردهاي ضد نژاد پرست، ويژگيها ومشخصهم چون فمينيس فمينيسم روابطي، هم

داند. اين ارهاي اجتماعي ميبرخاسته ازساخت بلكه آنها را حاصل و مي داندزاتي طبيعي وتغيير ناپذير نميرا م

يله روابط وسه ب گيرد كه درآن هرفردعنوان محصول يك بافت اجتماعي پيچيده درنظر ميه را ب فرد فمينيسم،

شخصي وسياسي با ديگر افراد جامعه درساخت هويت خاص خودمشاركت مي كند. طبق اين نظريه هرتفاوتي 

البته اين ضابطه و هنجار بي نام خود  .آيدوجود ميه ب يجار بي نامبراساس ضابطه وهن اي الزاماَ ازانجام مقايسه

حاصل ونتيجه تجربه قدرت گروه تصميم گيران است كه تجربه كساني را كه به گروه آنها تعلق ندارند را نفي 

فاوت مت يهم پيوستگي اجتماعي بين اعضاه كند ايده انسجام وبنگرش روابطي سعي مي قع،ادرو 117.كنندمي

 لفيق نمايد.تركيب وت ،بنديهاي ازپيش تعيين شده وتحميليبا ايده نوعي آزادي عمل دربرخورد بادسته ها را وهگر

ريزه ستي استقلال و خودمحوري افراد تئوليرا  براساس آرمان ليبرا كه نگرش خود ديدگاه روابطي به جاي اين

بيني بدبته با ال با همديگر مرتبط ومتصل هستند.مختلف  يكند، فرض را براين مي گذارد كه افراد جامعه به انحا

 وضعيتهاي حقوقي ثابت هاي تغيير ناپذير، به سازمان دهي اجتماعي وساخت روابط اجتماعي ازطريق طبقه

كه  بنديهاي موجود ازاين نظرطبقهبرنگرد. ايم، ميارث بردهه هاي اختصاصي ويا آنچه كه ازگذشته بشخصهمو

ومنكر روابط واقتدارات اين سازندگان براين  اند كرده درخودپنهان را بنديهاسازندگان اين طبقهاعمال قدرت 

برد كه شوند. روابط قدرت ازآن چنان نابرابري رنج ميبا ديده ترديد وسوء ظن نگريسته مي ،بنديها هستندطبقه

                                                 
116 le féminisme relationnel 

117 Pour les fins cette section, l’usage des formes féminines masculines diffère légèrement du reste de 

l'article. Toujours afin d'alléger le texte, nous avons choisi de mettre au masculin le groupe des décideurs 

et des inclus et de garder la forme féminine pour désigner les exclues. Cette décision risque de s'écarter 

quelque peu de l'esprit de la théorie relationnelle dans la mesure où les hommes et les femmes subissaient 

les exclusions et les inclusions des catégories auxquelles le droit attribue de la valeur. Cependant, ce choix 

nous est dicté par le fait qu’à ce jour, la proportion des inclusions et des exclusions se manifeste au 

détriment des femmes. 
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يرند. با توجه منتخبين راناديده بگ هايبنديها خواسته شود انتخاب كنندگان وتعيين كنندگان اين طبقهموجب مي

 د،ندانهمديگر مرتبط ومتصل ميه افراد را ازلحاظ اجتماعي ب به اينكه طرفداران اصلي وصاحبان نگرش روابطي

اوتها درواقع شوند، زيرا اين تفاي براي كشف وتفسير روابط اجتماعي تبديل ميلذا تفاوتها ازاين منظربه وسيله

كه تصميم گيرندگان وازجمله قضات، يك  كند كه به جاي ايني  اين ديدگاه پيشنهاد مييهاحاصل مقايسه

يك سلسله و بپردازندهاي مختلف با يكديگر  به مقايسه گروه را به يك گروه مثل زنان تحميل كنند، «تفاوت»

 آلترناتيو»حت عنوان خانم مارتامينو باتحليل خود ت سيس نمايند.امراتب ارزشي با عناصر واركان مقايسه اي ت

خواهد با تحليل و به زير سوال بردن . مارتامينو مي113ازتئوري فمينيستي روابطي حمايت وپشتيباني مي كند«تفاوت 

 اثرحقوقي هستند عملاَ به جاي نگرشي بنشيند كه اساختارهاي اجتماعي وفرهنگي ويژگيها ومميزاتي كه منش

  111كند.فراد را تشديد ميابين  تفاوت

 «تفاوت  آلترناتيو»رتا مينو و ما

پرداخته  نژادي، ديني يا غيره باشد، جنسي، اعم ازاينكه تفاوت دراين برهان به نقد مفهوم ليبرال تفاوت،

هم  هب اشخاصي كه دروضعيتهاي شبيه، شود. طبق ايدئولوژي ليبرال كه البته جايگاه خاصي درحقوق داردمي

ه اشخاصي كه دروضعيتهاي متفاوت ببا  ورفتارهاي مشابه بهره مند شوند. بالعكسخوردها بر قراردارند بايد از

مختلف ومتفاوت برخورد شود. دراين خصوص خانم مارتامينو برهان دووجهي تفاوت  يبايد به انحا ،برندسرمي

خاص به اشتوان گفت كه رفتار متفاوت با  ازچه زماني مي  -را با طرح دو پرسش مطرح ومعرفي مي كند: يك  

وبه همين دليل آنها محكوم به تحمل عواقب ناشي از متفاوت بودنشان هستند  استكيد برتفاوتهاي آنها امعناي ت

 ستاتوان گفت كه رفتار مشابه با اشخاص به معناي بي تفاوتي نسبت به واقعيتهاي آنها  ازچه زماني مي  -؟ دو 

 111اقب ناشي ازناديده گرفتن تفاوتهايشان هستند؟ ودقيقاَ به همين دليل آنها نيز محكوم به تحمل عو

ازنظر خانم مارتامينو معضل تفاوت وانتخاب بين دو محظور مشكلي نيست كه حاصل قضا وقدر باشد. بلعكس 

خاص ها به اشاين مسئله از عملكرد  درجوامع مختلف دراختصاص دادن و نسبت دادن برخي گروه بنديها و طبقه

ه كساني شود كه چست كه تعيين مياوتفكيك كردنها  هابراساس اين تقسيم بنديگيرد، چرا كه ت ميانش

ن اين فعاليتهاي كه مطرودي اين نكته مهمترسياسي واجتماعي دخالت داشته يا نداشته باشند. درفعاليتهاي اقتصادي،

درحذف اين  111بندي ندارند.سياسي واجتماعي مطلقاَ هيچ نقش وحضوري حتي درتعيين همين طبقهاقتصادي،

                                                 
113 Marta Minow, Making All the Différence, Cornell University Press, Ithaca, 1990. Les écrits de Martha 

Minow incluent, notamment : Martha Minow, Not Only for Myself : Identity, Politics & the Law, The 

New Press, New York, 1997 ; Martha Minow, Identies, 3, Yale Law Journal & the Humanities, 97 (1991); 

Marta Minow, speaking and Writing Against Hate, 11, Gardozo Law Review, 1393 (1990); Martha 

Minow, Adjudicating differences: Conflits Among Feminist Lawyers, in Marianne hirsh et Evelyn Fox 

Keller, conflits in Feminism, Routledge, New York, 1990, p.149-163. 
111 Parmi les juristes féministes relationnelles, il faut compter principalement Jennifer Nedelsky. V. entre 

autres, Jennifer Nedelsky, Reconceiving Autonomy, 1, Yale Journal of Law and Feminism, 7 (1989): 

Jennifer Nedelsky, Law Boundaries and the Boounded Self, 30, Representations, 162 (1990); Jennifer 

Nedelsky, Violence Against Women: Challenges to the Liberal State and Relational Feminsim, Nomos 

XXXVIII: Political Order, 454 (1996). 
111 Minow, Making All the Difference, supra note 93, p.20. 
111 Ibid. p. 21. 
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ذا ست ونه روابطي.لاذاتي  اوري مردمي براين گمان است كه تفاوت امريدسازنده، پيش ديدگاه ساختارساز و

هاي ازپيش بندي خشك و بي روح قرار مي گيردكه خود برويژگيها ومشخصهتحليل حقوقي تفاوت بريك طبقه

 112گيرد.د كه تفاوت درآن جاي ميببيااي را موجود مانند نژاد، جنس وسن مبتني است. حقوق بايد طبقه

هايي  هبا وجود اين تعيين كردن يك تفاوت بستگي دارد به انتخابي كه صاحبان قدرت بين ويژگيها ومشخص

 كنند. كه برحسب مورد بايد يا نبايد ملاك قرارگيرد، اعمال مي

 شودام مييش تعيين شده است انجبندي تفاوتها براساس ساختارهاي اجتماعي كه تعلّق به آنها ازپاصولاَ طبقه

دن اند. درواقع  صحبت كروجود آمدهه و خود اين طبقه بنديها وساختارهاي اجتماعي براساس مقايسه تفاوتها ب

طورضمني مستلزم انجام مقايسه برمبناي يك استاندارد ومعياراست، استانداردي كه نقطه مرجع براي ه ازتفاوت ب

اين واحد سنجش يا شاخص مرجع درمقايسه تفاوتهاي آن چنان قوي و جا افتاده  تفاوت است. معمولاَ مقايسه دو

زن با شاخص مرجع شود. بدين ترتيب شودكه لزومي به پرداختن خاص ومفصّل به آن ديده نميظاهرمي

ازپيش  مگرا با قاعده و نروشخص هم جنس«سفيد»ناماقليت نژادي با هنجاروضابطه بي شود،مقايسه مي «مرد»نامبي

 111مقايسه وسنجيده مي شود. «ييگرادگرجنس»تعيين شده وبي نام 

علق ت شوند كه به برخي مرداناي معمولاَ براساس امتيازاتي انجام ميدرخصوص حقوق زنان، اقدامات مقايسه

دادن دايرمدارقرار 114نژاد سفيد وازموقعيت بالاي اجتماعي برخوردارهستند. از گرا،كه نوعاَ غيرهم جنس دارد

درجريان  يياستانداردهاي مردانه درمقايسه هاي بين زنان ومردان تا آنجا پيش رفت كه واهي ترين تصميمات قضا

الات اند. براي نمونه درايصادر شده «ي زنانيقابليت بچه زا»اعمال استاندارد ناموجود مردانه يعني معيار واستاندارد 

ه بتواند ل  شدند كييمات خود براي كارفرمايان اين اختيار را قامتحده آمريكا وكانادا بسياري ازمحاكم درتصم

نان سلّب ز امتيازاتي را درحيطه شرايط كاراز صطلاح تبعيض بين زنان ومردان شوند،ا هبراي اينكه مبادا مرتكب ب

ه بدين ك ازنظر اين محاكم تبعيضي .ه بيكاري يا مرخصي زايمان محروم كنندمكنند وخصوصاَ آنها را ازمزاياي بي

ها ازبه  به اين ترتيب، دادگاه 115آمد.شمار نميه شد ازمقوله تبعيضات جنسي بصورت نسبت به زنان اعمال مي

 ززيرا قوانين وسياستهاي جوامع بازاري زنان را از مردان تمي ،رسميت شناختن تبعيض جنسي خودداري كردند

شود گفت كه مردان ـ فعلاَ  ـ چه مي افسوسولي 116داند. مي زداند بلكه بيشتر زنان باردار را ازساير زنان تمي نمي

 ايند؟زدار شوند وبچه بتوانند بچهنمي

درت ي اشخاصي كه قيبا شناسايي هنجار بي نام يا همان شاخص مرجع پي بردن به روابط بين افراد وشناسا

ومند، ناني كه ازاين اقتدار محرنيز آ دادن وتفاوت گذاري را دراختيار دارند و زبندي كردن، تفكيك وتميطبقه

                                                 
112 Ibid. p.53. 
111 Ibid. p. 22 et 56. 
114 Idid. P. 56 
115 Au Canada, V. la décision Bliss c. Procureur général du Canada [1979] 1 R.C.S. 183 renversée quelque 

10 ans plus tard par Brooks c. Safeway Ltd. [1989] 1 R.C.S. 1219. Aux Etats-Unis, V. Gedulmdig c. 

Aiello 417 U.S. 484 (1974), General Electric Company c. Gilbert (1976) 429 U.S. 125 et, dans une 

moindre mesure, Nashville Gas Co. C. Satty 434 U.S. 136 (1977). 
116 Minow, Making All the difference, supra note 93, p. 57-58. 
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لاسيك نگرش ك با فاصله گرفتن ازرا كند كه چشم انداز تحليل مارتامينو پيشنهاد مي 117شود. ممكن وميسّرمي

به مطالعه عوامل واركان سازنده ساختارهاي اجتماعي و حقوقي  و داده تغيير ،كيد دارداكه برتفاوت بين اشخاص ت

خواهد انه از تصميم گيران ميرخانم مارتا مينو مصّ 113. ، پرداخته شودم تلقي مي شودتفاوتهايي كه ازنظر حقوق مهّ

وقي تفاوتها وببيند آيا اين افراد كه مفهوم وبارحق نندكنند شناسايي كوضع مي كه آنهايي را كه تفاوتها را تعيين و

فمينيسم روابطي 111نند يا خير. ككنند اين كار را درجهت اظهار واستحكام قدرت خود ميرا تعيين وتعريف مي

اخته چه كه توسط افراد بشر س ي براي معرفت وشناخت وجود ندارد مگر آنيگذارد كه هيچ مبنااصل را براين مي

وناچيزي برتفاوتهاي سلسله مراتبي بين  121ثير غيرمستقيم اشود. مثلاَ برخي تمايزات ازقبيل رنگ چشم يا مو تمي

گيري  تفاوتهاي بيولوژيكي يا جهت گذاريهاي مبتني بررنگ پوست، ليكه تفاوتهاي اجتماعي دارد. درحا گروه

 آيند. شمار ميه جنسي در جهان غرب هم چنان معيارها وملاكهاي تعيين كننده ب

اجتماعي  كنند. براساس برخي مفاهيممسئله مرخصيهاي زايمان به خوبي تحليل روابطي ازفمينيسم را روشن مي

مزاياي  از رگيرد، هرگاه مسئله امكان استفاده يك كارگبرخي جريانات فمينيستي را نيز دربرمي وفرهنگي كه البته

 يوعناتواني وازكارافتادگي يا ن يعنوان نوعه شود، حاملگي زنان بها يا مرخصيهاي مربوط به كار مطرح ميبيمه

لاقي شود، درواقع درنقطه تمنفي ديده مي يعنوان امره شود. حاملگي كه ازاين منظر بمعلوليت درنظرگرفته مي

 قرارمي گيرد. اين ديدگاه با اشاره وارجاع بارداربراي زنانه  يمعضل و«نرمال»صطلاح ا هوتداخل بين فعاليتهاي ب

يك مدل مردانه را بعنوان پيشفرض خود قرار مي دهد.  ، عملاَ«نرمال بودن كارگران مرد معمولي و»دادن به مفهوم 

درآن  شيوه توليد نوع بشر درنظر گرفته شود كهيك عنوان ه بايد بي معتقد است كه حاملگي زنان نگرش روابط

خصي هاي مراين منظر، برنامهازنفع هستند. لذا  واقعي دخيل وذي طور جدّي وه ، بباردارونه فقط زن كليه افراد،

هايي عنوان برنامهه اهند بود وديگر بخدمتي براي همگان )زنان ومردان ( خو ،متفاوت وساعت كارانعطاف پذير و

 121كنند، مطرح نخواهند شد.زنان را تكرار مي «تفاوت محور»هاي كه كليشه

 نقد فمينيسم روابطي 

ي شود، راهي را كه تئوريهاي فمينيستي حقوقگونه كه ازديدگاه خانم مارتا مينو مطرح مي آن نظرگاه روابطي،

يب وراه را براي مطالعه معا مي دهدها پيش ببرند نشان ي را درديگر حوزهتحليل فمينيستتواند ازآن طريق مي

ور كه بايد ط گشايد. با اين حال، خانم مارتامينو آنومضّرات تبعيض ناشي از تفاوتهايي غير ازتفاوتهاي جنسي مي

 ا نه تنها تمايزاتتفاوتهدهد. درحقيقت روابط قدرت و آثار اين قدرت بين زنان ومردان را موردتوجه قرار نمي

 كننده يينمهم وتع يآورند كه به نابرابريهاوجودميه طور خاص سلسله مراتبهايي به سازند بلكه بوهنجارها را مي

بيني برد كه با خوششوند. ديدگاه خانم مارتا مينو ازاين ضعف رنج ميدرروابط بين جنسهاي مختلف منجر مي

                                                 
117 Ibid. p. 22. 
113  Ibid. p. 23. 
111 Ibid. p. 60 et 65.  
121 Il importe d’être vigilante par rapport à cette remarque. En effet, contrairement à ce que Martin Minow 

suggère, si ces différences peuvent sembler de prime abord anodines neutres, elles comportent, au 

contraire, une composante raciale et ethnique significative. 
121 Minow, Making All the Difference, supra note 93, p.89-90. 
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مي خواهد كه خواسته هاي افراد مورد اجحاف واقع شده را در نظر گرفته گيران  بيش ازحد وبلاجهت ازتصميم

ي يونابيناي ا به كوررآنها د. وضعيت وموقعيت ممتاز تصميم گيران غالباَ نطرف نبودنشان بنشينبيو خود به قضاوت 

 كشاند.نسبت به تبعيضات مي

 زده يهاي فمينيستيگيرخود وكليه موضعگيري روابطي تيشه به ريشه بسياري ازفمينيستها معتقدند كه موضع

م سفمينيدفاع كرد. درحقيقت «چهره فمينيست»توان از به نحوي كه مشكل مي ؛بردوآنها را به تحليل مي است

خواهد با درنظر گرفتن كليه تمايزات تاريخي تعيين كننده،تمايزات مبتني برتفاوتهاي جنسي را صاف روابطي مي

به نابودي وفروپاشي  شچون همكاري پست مدرن همروابطي، دركاركرد انتقادي خود، وهمواره نمايد. تئوري

وتها خواهند كليه تفاوتهارا يكسان وبرابر ببيند وبا اين كار ميراث تفاانجامد. اين دونظريه ميبنديها ميكليه طبقه

درشرايطي  نمايند. مضاف برايني ونا ديدني يورفتارهاي تبعيض آميز گذشته را كه هم چنان گرفتار آن هستم نامر

نظر ه ب ،ماَ آماج حملات سياسي قراردارديهاي اقليت وبرنامه هاي اجتماعي، دا كه اصلاحات حقوقي به نفع گروه

 رسدكه دست شستن ازگفتمان حقوق برابرخيلي گران تمام شود.مي

 

 122فمنيسم پست مدرن -ج

طور كلي براي درك و فهم تئوريهاي پست مدرن ه ب –بخش حاضر بايد با دو تذكر مهم شروع شود. اولاَ 

 ههجم، طنز وميزتلفيقي ازتماثيل هجو آ هاي اصلي اين تئوري،تا حدودي خوش ذوق وقريحه بود. مؤلفه بايد

 براي بسياري ازحقوقدانان چيز عجيب. اي تبديل مي كندبه تئوريهاي سرگرم كننده را رادرخود دارند كه آنها

ديهاي بنوپست مدرن موجب انفجار وانهدام طبقه مرسد. تركيب ناسازگار فمينيسظر مينه وغيرمنظره اي ب

گذاشتن اصول وقواعد مربوطه توسط تئوري پست مدرن  پا زيربرخي براي  .شودوساختارهاي سنتي حقوق مي

سش وتحقيق مه پركه ازنظر برخي ديگر، اين تئوري سرچش برد، درحاليتمام ارزش واعتبار اين تئوري را ازبين مي

 وتفحص است وطبعاّ منشأ خلاقيت و نوآوري خواهد بود.

چشم اندازهاي ،كنندملموس ومحسوس را دنبال مي يبرخلاف ديگر تئوريهاي فمينيستي كه معمولاَ  هدف -ثانياَ

كاكي ودير ش مشكل .بردتوان به كنه آنها پيو به سختي مي هستنداي ازابهام درهالهفمينيستي پست مدرن عمدتاَ

 بيش ازحد متون پست مدرن هم چنان وجود دارد كه انشائي بودنا فرد وانتزاعي ورباوري نسبت به مفاهيم مج

كند. ديرفهم يا نا مفهوم مي ،پيچيده ،مغلق است كه متون رااغلب درجه بسياربالاي تئوريك بودن آنها علت آن

جوني ازروانكاوي، فلسفه وزبان شناختي را درخود معمنابع معرفت شناختي پست مدرن راجع به تفاوت جنسي 

 judithهاي سازد. ازاينروست كه فمينيسم پست مدرن با آثارونوشتهدارد كه غالباَ درك وفهم متون را مشكل مي

Butler , julia kristeva ,Luce Irigarary Many Joe frug Jane Gallop, Barbara 

                                                 
122 le féminisme post-moderne 
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124ttomley,  hatmicia Williams , Anne Bo 121Johnson Drucilla cornell  توأم وهمراه

 125 .شودمي

ركن اصلي مشترك بين برنامه از نظر خانم ماري جو فروگ حقوقدان فمينيست پست مدرن آمريكايي 

فمينيست حقوقي وچشم انداز پست مدرن دراراده آنها دربرهم زدن دوبخشيهاي فرهنگي وخصوصاَ مجادله 

 گونه درواقع  ويژگي ومشخصه اصلي نگرش پست مدرن حقوقي، آن126ومناقشه درثنويت مردانه ـ زنانه قراردارد. 

ژيهاي متعددي است كه ضمن تداخل دربسياري توجود استرا هاوآثار ماري جو فروگ آمده است،كه درنوشته

اي نيت اسطوره فردگريتناسب وعدن زيرسوال برهمانا وآن  اند ني مشابه الهام گرفتهمبا هاي حقوقي، ازازحوزه

مي  اقض كهمن هاي گوناگون وبعضاَ اي است ازنگرشها وديدگاهتئوري فمينيستي مؤلفه مدرن است. ازاين منظر،

تخب ناستراتژي م127. در آورندد ونهايتاَ به چالش نكشببه تصوير ،دهندشرايط وضعيت زنان را توضيح  خواهند

جنسي  ت كه تفاوتسا كند. اومعتقدكيد مياوجود تفسيرهاي مختلف ومحل نزاع درحقوق ت ماري جو فروگ بر

اَ رفتار اساسباشد، ،ردانهيكي زنانه وديگري م ،بيش ازاينكه مسئله دوگروه با ويژگيها ومشخصه ماهوي خاص

خلاق زنان حقوقي  وي جايگاهي مهم وبنيادي به نقش وكاركرد123 .وعملكرد پيچيده ومتغير اجتماعي است

وجه هم مبناي اعتقاد نا معنوان مكان وجايگاه مناقشه واعتراض به تفاوت جنسي،ه گفتمان حقوقي ب 121دهد.مي

به نظرماري جوفروگ، 111رگوني براي مبارزه باتبعيض است. وپيشداوري جنس محور است وهم وسيله تغيير ودگ

وجود آورده وتعبير ه هاهستند كه آنهارا بم ونشانهيمجموعه علايك اين جهت كه حاصل  تفاوتهاي جنسي از

لذا درمحدوده وحوزه نشانه شناسي  ؛دربدو امر معنا ومفهوم كلي آنها نامعين استاگر چه  ،كنيموتفسير مي

لذا هرآنچه راكه ايجاد مي  گيرند. ازآنجا كه حقوق نيز در ايجاد ساختارهاي اجتماعي مشاركت دارد،قرارمي

 ـلااقل بخشي ازآن را ـ نمي غايت شناسايي ويژگيهاي جنسي درگفتمان حقوقي،  111توان تبديل واصلاح كرد.كند

رهنگي يچيده وعميق رفتارهاي اجتماعي وفست كه ضعف ونا كارآمدي ساختار پا اينمانند استراتژي فمينيستي،

 112بخشند.را علني كند كهبه تبعيت وفرمانبرداري زنانه مشروعيت مي

                                                 
121 Cornell, Beyond Accommodation : Ethical Feminism, Deconstruction and the Law, supra note 7; 

Cornell, The Imaginary Domain: Abortion, Pornography & Sexual Harassment, supra note 7. 
124  Bottomley et Conaghan, supra note 7. 
125 Patricia Williams, spare Paris, Family Values, Old Children, Cheap, 28, New England Law Review, 

913 (1994); Patricia Williams, supra note 7; Patricia Williams, Spirit-Murdering the messenger : The 

discourse of Engerpointing as the Law’s Reponse to Racism, 42, University of Miami Law Review, 127 

(1987). 
126 Mary Joe Frug, Postmodern Legal Feminism, Routledge, New York, 1992, p. 114. 
127 Les articles les plus importants de Mary Joe Frug furent rassemblés  par son mari Gérard  F. FRug, un 

an après son meurtre, dans Mary joe Frug, Postmodern Legal Feminism, ibid. 
123 Ibid. p. 114. 
121 Ibid. p. 128. 
111 Ibid. p. 126. 
111 Ibid. p. 128-129. 
112 Ibid. p. 112. 
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لزل بازسازي مفاهيم وسعي درمتز نگاه پست مدرن با اهتمام به برابري زنان ازطريق حقوق، به زيرسوال بردن،

 تلف مبادرت مي ورزد.اين ديدگاه به يكهاي مخي درحوزهيساختن بسياري ازقوانين وجهت گيريهاي رويه قضا

 ،شودباره ارزش والايي را كه به اماره تناسب منطقي سيستم حقوقي وچارچوب فكري واستدلالي آن داده مي

ست درقوانين وجود دارند، فمينيسم په با توجه به وجود راه حلهاي متعدد متناقض ومتعارضي ك .ازاعتبار مي اندازد

ه مثل ك وبه جاي اين شوند حلهاي متناقض ومتعارض كنارگذاشتهقبل ازهرچيز اين راهمدرن توصيه مي كند كه 

هاي متناقض لح نگرش سنتي حقوق به پرده پوشي يا انكار ومألا مشروعيت دادن به آنها بپردازيم، جزء جزء اين راه

اي كه همل مطرود و نهفترامورد تجزيه وتحليل قراردهيم. فمينيستهاي پست مدرن براي نشان دادن تناقضات وعوا

ي ساختارشكني ژاسترات از به اشتباه پيام آورمنجسم ومنطقي بودن يك متن قانوني يا يك گفتمان حقوقي هستند،

ر حقوق و با پشت سكه اهداف سياسي زنان را ازطريق  د هستنداين فمينيستها درصد 111كنند.استفاده ميتحليلي 

 وبراي متزلزل كردن برداشتهاي اصالتو گسترش دهند. آنها تعمدا گذاشتن تصوير واحد و يكپارچه زن بسط 

يتهاي گيري تمايلات جنسي وسن ونيز حكا، جهت، تفاوتهاي بين زنان ازقبيل تفاوتهاي نژاد، طبقه«زن»ماهيتي از

 114آنها را يادآوري مي كنند. تعارض آميز گذشته

ر نگر يكسان نگر راجع به موضوع برابري عبو تهم چنين فمينيسم پست مدرن مي خواهد ازمناظره بين تفاو

ان ابتداي كار درهم .كند وآن را پشت سربگذارد. به نظر آنها، مسائل فمينيستي را بايد درجاي ديگر جستجو كرد

كنند. موضع فمينيسم پست مدرن به مردود اعلام مي واحد مقايسه عنوان شاخص وه مقايسه زنان را با مردان ب

ابط اجتماعي كه برروشده توسط فمينيسم روابطي نزديك است. مع ذلك برخلاف فمينيسم روابطيموضع اتخاذ 

خواهد كند، فمينيسم پست مدرن مييا ازهم جدا مي مي دهدبه هم پيوند  راكيد دارد كه زنان ومردان اوانساني ت

 زنان وگروه مردان را به حداقلازاين طريق تفاوتهاي بين گروه  و تفاوتها را دردرون هرگروه محدود محصوركند

ها  روهتفاوتهاي اين گ عبارت ديگرهرگروه اززنان ومردان تابع تفاوتهاي گروه خودشان خواهند بود و به برساند.

ازآن  توانست كه نميا امري«تفاوت»شوند. درواقع براي فمينيستهاي پست مدرنبا يكديگر مقايسه نمي

توانند تها نميفمينيس .كنندنگري كماكان نقش اساسي ايفا مي وتفاوت مفاهيم يكسان نگري و115 پوشي كردچشم

وه برآن، علا .به آساني دست بردارند است، ترين و كاراترين ابزار كارشانكه درواقع يكي ازسازنده «تفاوت»از

كسان م يآنها نمي توانند مفهو مادام كه اصول وارزشهاي سيستم سياسي و حقوقي به قدرت خود باقي هستند،

ها ونپذيرند. اگر عيب عمده استراتژي تفاوت اين است كه به مشخصه نندردك –طرفي آن نگري را ـ درمعناي بي

استراتژي يكسان نگراين است كه  ردرعوض خط 116،كندي مييوآنها را بزرگ نما مي پردازدويژگيهاي زنان  و

كند. رفتار پست مدرن شأن  سنجش حفظ ميعنوان ملاك وواحد ه شاخص وواحد مقارنه مردانه را كماكان ب

اصطلاح نا صحيح شود وسعي مي كند ضمن اجتناب ازاينكه ه كه وارد اين مجادله ب داندرا أجل ازآن مي خود

ابري واستاندارهاي متعددي براي تعريف بر هديك استاندارد براي تعريف برابري ايجاد شود، بحث را ارتقا دها تن

                                                 
111 Ibid. p. 118. 
114 Ibid. V. Par ex. p. 125-153 pour une illustration de cette approche. 
115 Ibid. p. 126 et 133. 
116  Ibid. p. 36. 
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مردان  درتقابل بين را جنسي را مي پذيرند، تفاوتهاي مردانه درعين حال كه وجود تفاوتكند. آنها پيشنهاد مي

ي مكنند. ديدگاه پست مدرن موقعيت كنوني را ميراثي تاريخي وتفاوتهاي زنانه را درتقابل بين زنان مطرح مي

 117زد.خيو به مبارزه با روابط بين ساختار اجتماعي زنانگي وزنانه بيولوژيكي برمي داند

ديدگاه پست مدرن با ارزش دادن به تمايزات بين زنان وگوناگوني تجربيات زندگي آنان عملاَ رودروي 

درنظر دارد هم به  دنبال نرينگي باشد،ه گيرد. فمينيسم پست مدرن بدون اينكه بخواهد بفمينيسم راديكال قرارمي

هاي پست فمينيست وارده برفمنيستهاي راديكال،ن وهم به زنان جايگاه ونقش بيشتري بدهد. برخلاف اتهام امرد

 113استيلا وبرتري طلبي را با نوع مقابل آن جايگزين كنند. يخواهند نوعمدرن نمي

فمينيسم پست مدرن بيشتر درصدد اين است كه اين ساختار دوبخشي را مورد بازنگري قرار دهد كه درآن 

ح ند. ديدگاه پست مدرن اين سلسله مراتب تقابلي را با مطرگيرزنانه ومردانه درتقابل وتضاد بايكديگر قرار مي

ني بستگي به عكند كه درآن هرمودگرگون مي مي دهدساختارگرا تغيير  يكردن تحليل تفاوتهاي جنسي در فرض

ه عنوان نقطه مقابل زنانگي تعريف شود، بلكه نقطه مقابل خود دارد. درحقيقت مردانگي امري نيست كه فقط ب

 به معناي زنانه است. هوابست نه تابع ومعناي مردا

 «دادها  رلاق وقراطدكترين ناممكن شدن اجرا : در» ماري جو فروگ:
 كي شود. اولاَ، به جاي اينكهتحليل حقوقي خانم ماري جو فروگ به دودليل عمده  پست مدرن تلقي مي

 يرا برروي مورد مشخص وخاصه دهد، مطالعه خود يآناليز حقوقي كلي وانتزاعي ازرابطه زنان وحقوق ارا

هدات تع ،كند. ثانياَ، با مطالعه موارد موازي وتمايزات مفهوم واحد وتلفيق وتقريب دوحوزه حقوقمتمركزمي

م دهبندي كلاسيك حقوق را منعملاَ طبقه ،باشندطور سنتي ازيكديگر مجزا ميه قراردادي وحقوق خانواده كه ب

زي بين حقوق قراردادها وطلاق را با مروري بر تاريخچه آنها )يك ( وتحليل كند. چنانكه  مقارنه ومقايسه موامي

بازسازي ذهني مفهوم دكترين عدم  دهد. درحقيقت خانم ماري جوفروگ،تئوريك مفاهيم سنتي )دو( انجام مي

عيت و وضكند. دكترين عدم امكان اجرا درمواردي كه اوضاع واموال را از نگاه فمينيستي مطرح مي 111امكان اجرا

شود كه طرفين قراردادها بتوانند تعهدات خود را انجام مانع ازاين مي« مختل كننده»و« غيرمنتظره» ،«فوق العاده»

ست ا يدوارمبر كند. درحقوق مدني تئوري ريسك ناظروروابط بين آنها را تنظيم مي مي شوددهند، وارد عمل 

خواهد ازطريق دكترين خانم ماري جوفروگ مي 141شود. ساقط مي واسطه تحقق فورس ماژوره ب يكه درآن تعهد

بسيار گسترده تر وموسّع ترازمفهوم تئوريك ريسك مطرح كند.  يعدم امكان اجرا در كامن لا، مفهوم وبرداشت

د كه دهناظر برشرايط واوضاع واحوالي است كه به يكي ازطرفين قرارداد امكان مي دكترين عدم امكان اجرا،

شرط نامقدور ويا تعهد مشروطي كه شرط آن تحقق  ،ش شانه خالي كند. اشتباها بار مسئوليتهاي قراردادياززير 

                                                 
117  Ibid. p. 123. 
113 Ibid. p. 123. 
111 impoossibility dactune 

141  Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Dictionnaire de droit privé et lexiques 

bilingues (2e  ed.), Les Editions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1991). 
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دادن قرار براي نشان دادن نهاد «دكترين ناممكن شدن اجرا»بدين ترتيب ازاصطلاح141نيافته است ازاين قبيل هستند. 

 كنيم.كامن لااستفاده مي

 مروري برگذشته  –يك 

اصله ف مل درنكات برجسته متقارن ومتوازي اخواهد پيش ازهرچيز، با بررسي عميق وتماري جو فروگ مي

يك واساس تفك حبين دكترين عدم امكان اجراي تعهدات قراردادي وتغييروتحولات حقوق طلاق ونسخ نكا

اجراي طور كه موارد وحالات نا ممكن شدن  كند. همانمي  ربازبيخ وبن  هاي مختلف حقوقي راسنتي حوزه

سازد، كاركردويژه طلاق وبرهم زدن نكاح دراين است كه مانع تعهدات عدم اجراي آنها را توجيه وميسّر مي

شوند.به علّت جنسي بودن تفكيك حوزه هاي مختلف حقوق كه برروابط اجراي تعهدات طرفين عقد نكاح مي

هوري بين عملاَ تشابهات معروف ومش تاريخي ومتعلق دانستن زنان به فضاي فعاليت خصوصي سايه افكنده است،

ي قرن يطور مشخص درچارچوب تاريخي كامن لاه شود. اين تقسيم بندي جنسي حقوقي باين دكترينها ديده نمي

دهد. درحقيقت  هنگامي كه تئوري ناممكن شدن اجرا درابتداي قرن نوزدهم با به عرصه نوزدهم خود را نشان مي

حقوق قراردادها مقررات شد. لذا ي زنان به قرار داد ازدواج محدود وختم ميفعاليتهاي قراردادوجود گذاشت،

ه مسئلكرد. ماري جو فروگ،پيش بيني مي ،براي قراردادهايي كه يك طرف آن زن بود ي راجداگانه وخاص

ه ب ت،ياواسط قرن نوزدهم به حق مالك در دنبال دستيابي زنان شوهرداره كند كه ببررسي تغييراتي را مطرح مي

طور موازي درحقوق طلاق وبرهم زدن نكاح ودكترين عدم امكان اجراي تعهدات قراردادي آمده است.براي 

اند. مثال، تدريجاَ ودرطي قرن بيستم  اسباب و جهات برهم زدن قرارداد درموارد غيرممكن شدن آن افزايش يافته

به  خواهد كهوده است.هم چنين ازفمينيستها ميكما اينكه درمورد اسباب طلاق وبرهم زدن ازدواج نيز چنين ب

 ي وتفكيك جنسي اين دو دكترين شبيه به هم بپردازند.يارزيابي اهميت تاريخي جدا

 تئوري معاصر قراردادها –دو 

ناختي تئوريهاي فمينيستي وجامعه ش درپرتو ماري جوفروگ پيشنهاد بازنگري پست مدرن تئوري قراردادها را

ي حقوق  تعهدات قراردادي است ديدگاهي يد. آقاي ايان مك نيل كه ازنظريه پردازان آمريكامعاصر مطرح مي كن

ايي كه موضوع دكترين ه كند كه به موجب آن درروابط قراردادي، درصورت وقوع حوادث وپديدهرا مطرح مي

ين مسئله نفع طرفنا ممكن شدن اجراي قراردادهاست، بايد به جاي حذف واسقاط قراردادها وتعهدات بيشتر به 

عنوان روابط مستمر درنظر گرفت. ه و قراردادها را ب يددرادامه واستمرار بخشيدن به روابط قرارداديشان انديش

تيجه كه هيچ ن كندوي  دكترين انتزاعي قرادادها مبناي خود را به غلط بر معامله محض وموردي استوار مي ازنظر

. كما اينكه درمورد خريد يك منزل چنين استكند.قرارداد ايجاد نميواثر ديگري غير ازآثار بلافصل ومستقيم 

 به هم پيوستهدهد كه درحقيقت درغالب موارد روابط بين طرفهاي قرارداد دريك مجموعه مك نيل نشان مي

گيرد. كما اينكه درمورد روابط بين تهيه كنندگان محصولات وفروشندگان آنهاچنين جاي ميروابط زنجيره اي 

. سردمداران وطرفداران اصلي اين ديدگاه معتقدند كه درموارد وقوع تغييرات مهم وغيرقابل پيش بيني است

ا تغييرات شرايط قرارداد ب طبيقبه گسيختن رابطه قراردادي به تعديل وت ردروضعيت قرارداد بايد بيش از اصرا

                                                 
141  Frug, supra note 110 p. 115. 
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هاي مربوط به ازداوج ها وانديشهيز ايدهاند ونگونه كه طرفداران  مك نيل  مطرح كرده . آنورزيدث اهتمام دحا

نهايتاَ طلاق را ممكن ودست يافتني كردند، ماري جو فروگ  شد و كه درسالهاي قبل ازدهه هفتاد ميلادي مطرح

وجوه تشابه چشم گيربين توصيف قرارداد وضرورت تطبيق وتعديل آن با تغييرات شرايط واوضاع واحوال  بر

مقايسه بين تعهدات قراردادي معاصر وتاريخ طلاق مي تواند ازهرچيز ديگري  ويزنظر كند.زيرا اكيد بسيار ميات

 142ي مصداق اعلاي قرارداد روابطي است. يمفيدتر باشد، چراكه رابطه همسري وزناشو

هرچه باشد لااقل ازنوعي خلاقيت وتازگي برخوردار است. وي  ديدگاه مطرح شده توسط ماري جو فروگ 

تاريخ بانگاهي جنس مدار تعيين  طول هاي مختلف حقوقي كه همواره درحد فاصلهاي بين حوزه ه موانع ويارا با

د هاي بديع وايجا ديدگاه تواناييهاي جديد، اي ديگراين امكان را فراهم مي كند كه اززاويه اند،وترسيم شده

ف رته دراين راه خودرا به صي وعقلانيت تنوع بخشيد. البيفضاهاي متعدد منسجم را ملاحظه كرد وبه خردگرا

هايي ازقبيل اي به بازنگري بپردازد وحوزهطور بنيادي وريشهه خواهد ببلكه مي كند،يك مقايسه حقوقي قانع نمي

ورد استراتژيكي م ه صورتطور سنتي به زنان اختصاص يافته است را به حقوق خانواده وازدواج وطلاق كه ب

اندازهاي جديدرا در فضاي حقوقي خواهد چشممي اندازهاي جديد است،مدنبال چشه استفاده قراربدهد. اوب

ي يكه ديناميكهايي راكه تاكنون به خاطر تبعيض وجدا دونهايتاَ اين امكان را فراهم آور ندبازسازي كي ديگر

 اند، درجلو چشمان خود ببينيم. جنسي گرايشهاي مختلف حقوقي مخفي وپنهان بوده

 ن نقد فمينيسم پست مدر

ووناپديد مح «زن»نقد پتانسيل تئوري پست مدرن دريك چيز خلاصه مي شود وآن اينكه دراين تئوري طبقه

يري ماند؟! به علّت موضع گشود. اگرچنين شود آيا ديگر موجب وجهتي براي فمينيسم وفمينست بودن ميمي

ن است كه شود. آيا ممكاهرميذهني اين تئوري برروي تعريف فرد، تناقضي اساسي بين پست مدرن وفمينيسم ظ

 يوگوناگون رثي را كه برفمينيست بودن استوار شده وبرزنانگي تكيه دارد با هويت پست مدرن كه برتكتفمينيس

دهد، آشتي كيد مي كند وبا اين كار عملاَ زنانگي وفمينيست بودن را مورد نفي وانكار قرارمياتعلقّات هرفرد ت

 141داد؟

ومقارن دكترين ناممكن شدن اجراي تعهدات قراردادي وطلاق به تئوري فمينيستي  وازيتآيا واقعاَ تحليل م

مطرح كينم؟ آيا براي امرزنانه وامر مردانه  ميز و بكرابتكار آ يخواهم با اين كار نگاهربطي دارد، يا فقط مي

 ينتئوري ا دراظهارات وتوصيفات نويسندگان وحتي درخود تئوري پست مدرن جايگاهي مي ماند؟ ايراد اين

 ست كه تحليل خودرا همزمان به مردانه وزنانه توسيع وتضيق مي كند.ا

                                                 
142 Ibid. p. 121. 
141  Ibid. p. 117-118. Il est utile d’ajouter que, dans le féminisme post-moderne, tout est permis. Par 

exemple, Mary Joe Frug qualifie la rhétorique d’auteurs en droit de sex talk typique des hommes et des 

femmes (ibid. p. 113). De plus, elle qualifie d’écriture féminine les articles de Robert A. Hillman, An 

Analysis of the Cessation of Contractual Relations, 68, Cornell Law Review, 617 (1983) et Court 

Adjustment of Long-Term Contracts : An Analysis Under Modern Contract Law, 1987, Duke Law 

Journal, 1. Elle met en constraste ce genre d’écriture féminine avec le style masculin de Richard A. Posner 

et Andrew M. Rosenfield dans un article intitulé Impossibility and Related Doctrines in Contract Law : 

An Economic analysis, 6, Journal of Legal studies, 83 (dont 1977). 
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ل مفهومي كند. مشكمعرفي مي گذاريهاتفاوت« صحّت وحقيقت»تئوري فمينيستي پست مدرن خود را نافي 

اي هنت گفتماحقيق ،واقعيت تجربه زندگي زنانهانكاروعمده تحليل پست مدرني فمينيست دراين است كه بدون 

هم  كند. مطرح كردن وارزش دادن به حقيقتهاي گوناگون،رد مي ي وتاريخ نگارانه ازسرگذشت زنان رايروا

ميم را عغناي واقعيتهاي زنانه را درمعرض ديد مي گذارد وهم قابليت ايجاد يك گفتمان و برنامه سياسي قابل ت

شود. خلاصه بالقوه تئوري پست مدرن مي سياست نسازد. اين وضعيت موجب فلج شدپيچيده وياحتي ناممكن مي

شك وترديد و طبع متغير وناپايدار تلقي فمينيسم پست مدرن، درك وفهم اين تئوري واستفاده  سيال بودن،اينكه 

 سازد.ازآن دراصلاحات واستراتژيهاي حقوقي را مشكل مي

دهد كه مي نوشتار حاضرنشان ست.اي اكارمتهّورانه ،نوشتن يك رساله مقدماتي برتئوريهاي فمينيستي حقوق

 ست كه يك مجموعه منسجم ويكپارچه راا ايوپيچيدهغلق م، جامع تئوريهاي متعدد ،نگرش فمينيستي حقوق

هاي ازپيش تعيين بنديهاي فمينيستي اين است كه جملگي تعالي طبقه ه مشترك اين ديدگاهجدهند. وتشكيل نمي

ها ومطابعات خواسته وخواستار يك معرف شناسي نوين هستند. رندنظر داشده فلسفي سياسي وطبعاّ حقوقي را مدّ 

ها با الهام گرفتن ازتحولات تئوريك در مجموعه متنوع و گوناگوني ازگرايشهاي مختلف مثل فلسفه، ياين تئور

 يابند.مطالعات فرهنگي ونقد ادبي شدّت وحدّت خاصي مي جامعه شناسي، سياست، روانشناسي،

ا وبارها باره بنديهاي تحليلي فمينيستي، درمعماري وساختمان ذهني خود، همديگر راهاي گروهبنديطبقه

 . اگرديدگاهكندهاي اصلي فمينيسم اين است ازخود انتقادي تمكين واطاعت ميكنند. يكي ازمؤلفهتكذيب مي

وبررسي مسائل مؤلفين آنها درپي نقدهاي خاطر اين است كه انديشهه ب هاي تئوريك فمينيستي تكثرپيدا مي كنند،

ي ها ه ديدگاهيكنند. اراوخود را دگرگون مي است هاي بعدي آنها اثر گذاشتهمربوطه درطي زمان، درنوشته

تاريخ  يبنديها بازتاب دهنده نظمدهد. هم چنين، اگر معرفي طبقهكارها وآثار قبلي آنها راتغيير شكل ميجديد،

با اين  ،دارد به ايرادات واعتراضات مطرح شده توسط نسل قبلي پاسخي درخوربدهدوهرنسلي سعي است نگارانه 

 144.وپويا باهم همزيستي مي كنند اوجود، تئوريهاي فمينيستي همزمان بطورايست

واقع دختران اينان در امروزه بسياري ازفمينيستهاي معاصر دربرابر مسئله طبقه بندي كردن مقاومت مي كنند.

د ونگران توالي طرف بودن ندارن نگر وراديكال هستند، اعتماد وباوري به ادعاي بين نگر، تفاوتفمينيستهاي يكسا

روابطي  فاسد ماهيت باوري واستيلاي بدون چون چرا هستند. اين فمينيستها ملهم ازفمينيسمهاي ضدنژاد پرست،

                                                 
144 il importe de souligner les limites de l'organisation des idées. En effet , la classification de théories 

féministes, comme tout inventaire d’idées, comporte une logique catégories quelque peu arbitraires, toutes 

interreliées et dont l'utilité se mesure par sa simplicité conceptuelle. D’autres classifications des théories 

féministes ont été suggérées. En droit, V. l’excellent et exhaustif article de Michelle Bovin intitulé 

féminisme en capsule : un aperçu critique du droit, supra note4. De façon plus générale, V. Alison M. 

Jagger, Feminist Politics and Human Nature, supra note 5, pour une typologie des idées féministtes en 

philosophie politique. V. aussi Francine Descarries-Bélanger et Shirley Roy, Le mouvement des femmes 

et ses courants de pensée : essai de typologie, Institut canadien de recherches sur les femmes, Ottawa, 

1988 ; Susan B. Boyd et Elisabeth A. Sheely, Feminist Perpectives on Law :Canadian Theory and Practice 

(1986) 2, Revue Femmes et Droit, 1, Olssen, Feminist Legal Theory I : Foundations and Outlooks, supra 
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ه ظر برمنشورهاي زناندرجستجوي تئوريهاي نا وپست مدرن وحريص درضديت باگرايشهاي اصالت ماهيتي،

 اجتماعي، سياسي واقتصادي هستند. ومردانه نوين فرهنگي،

توان ازجلوداران فمينيست معاصر كه نسل جديدي از حقوقدانان فمينيست بنيان برانداز را با خود همراه دارد مي

Odeh-lama Abu 145Brenda cassman, 146 ،147keren Engle   ،143Ratna karun  ،karen 141به، 

knap  151وvasuki Nesian ،تبعيت زنان  ضمن اعتقاد به نقش حقوق درانقياد و اشاره كرد. اين حقوقدانان

را  «نييستفمي»جملگي ازروي ايمان، همبستگي، حق شناسي ووفاداري نسبت به همقطاران پيشين خود، صفت ،

د زنان هدفي ته است. پايان دادن به انقياآنها را سرزنده نگه داش زنان، هايها وشكستياند. يا اينكه پيروزبرذمه گرفته

طور ه ارزين باين مب گرچه فمينيسمِگيرند. بدين سان،ميوعاري ازتعصب پي منتقدخود يهنيتذاست كه آن را با 

ستند بااين حال با شور واشتياق درتكاپوي اين ه، ومحسوسي بافمينيسم ده سال قبل آنها تفاوت دارد قابل ملاحظه

 هاي آينده تدارك ببيند.  فمينيسمهاي متفاوتي را براي دههكه 
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